





ينعب اخواننا فى بم " 


هزّت زلزله فجر الجمعه الماضيه مدينه بم التاريخيه و الأثريه و لمعروفه بتمورها مما أدت لهزه 
التى كانت قوتّها 2/1 بمقدار الريختر أدّت الى قتل ما يقارب 10 ألفا وجرح اكثر من *0 الفا اخرين و 
كذلك تدمير 3٠‏ بالمائه من المدينه بما فيها قلعه بم الشهيرهو منذ سي لحادث هرع 
الايرانيون أهالى المحافظات المجاوره لكرمان لمساعه و انقاذ المنكوبين هناك و ذلك سارع 
المواطنون كافه المحافظات الى جمع التبرعات و التبرع بالدم و بشكل واسع جد . كما استجند 
المسوّلون فى التكمهوريه الاسلافيه وعلى لسان رئيتيى امور يله و ووير الداتشليم بكاقة بلقنا 
العالم سوى اسرائيل لتقديم المعونات اللازمه و المساعدات الأنسانيه للسيطره لى أبعاد هذه الكارثه 
الانسانيه الكبرى . 

فتنا قلت شبكات التلفزه و الفضائيات العالميه العربيه نبأ هذه الكارثه التى هزّت العالم بأكمله 
حيبة أروقك رؤساء اليلدان وحكامها ببرقيات عزاء و مواساه للحكومه الايرانيه والشعب الايرانى 
و مستشفيات صحراويه و فرق انقاذ مع كلاب مدربه لانقاذ المصابين من تحت الأنقاض. 

و فى اليوم الرابع من الكارثه تفقد قائد الثوره الاسلاميه سماحه أيه الله السيد على الخامنائى 
منطقه بم المنكوبه والتقى الجماهير والأهالى وسط أجواءسيطر عليها الحزن حيث وجه سماحته 
خطاباً الى ذوى المنكوبين وأوصاهم بالصبرعلى هذهالكارثه الأليمه والامتحان الالهى وكذلى أوصى 
المسؤلين بالاهتمام البالغ بهذه المعضله الوطنيه والسعى الجاد على حل مشاكل المواطنين فى هذه 
المنظقه وأوعد سماحته أهالى بم قائلاً بأتنا سنعيد اعمار مدينه بم أحسن من قبل. 

وبصفتها تتقدم صحيفه صوت الشعب بسم كافه أبناء شعبنا بالمواساه اللأخويه والعزاء الى سؤّلى 
الجمهوريه الاسلاميه وألشعب الايرانى سائلين المولى القدير أن يمن على الجميع بالصبر والسلوان 



































نعتذر من كافه القراء الأكارم عن الخلل الفتى الذى حصل فى الأعداد السابقه وخاصه العدد الماضى دون رغبتنا. / 


علمابآن العذر عن هذه الأخطاءغين مقبول متا ولكن كما تعلمون «العين بضيرة والِيد قصيره »و 
«الحر تكفيه الاشاره!!» 





من أصبح و لم يهتم أمور المسلمين الو ساد 


الرسول الأعظم (ص) 


تقدم مؤسسية الحسشين الخيدية فن نشخ مسي الشامدة قبالغ 
الحزن و ا 0 الألاف من المواطنين الأعزاء فى الكارثه الوطينية و 
الزلزال المؤلم فى مدينة بم وسائلة المولى القدير أن يتغمد أرواح المفقودين 
بواسع رحمته و أن يمن على المنكوبين بالصبر و السلوان إنه أرحم الراحمين. 
و فى هذا الإطار أرسلت هذه المؤسسة الخيرية الى المنكوبين إثر هذه 
الكارثة شاحنتين من المواد الغذائية المعلبة و الهذايا | الشعبية بثمن خمسة ١‏ 
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اجتماعى 


ينجشنيه ١١‏ دى 8-1١17‏ ذيقعده 187- سال سوم - شماره7 





إٍ © يو ». هه ما ١‏ 
يثثيريت و ماهواره 
سيد احمد آؤالى 
از قرن بيستم يا به عرضه وجود كذاشت و در 
| اندى زمانى به سريعترين و قابل ترين وسيلة 
0 داتشجويان؛ متخصضصين ٠»‏ تجار تا افراد يول 
يرست» فاسد واشاعه. كنئد كان ودر هر جائق 
شخصى و شبكه هاى كونا كون را به يكديكر متصل كرده و با اختصاص 
7 ا عد و0 
شام فراهم شي أزرد . 
وبدليل هولت لوانتا وسالخوردهدرهر شغلى 
مى تواند از آن بهرة كيرى نمايد. 
نرم افزار ها است كه متن را به زبانهاى كونا كون ترجمه مى كند كه 
نياز به تسلط بر زبان بيكانه را از ميان بر داشته و حتى كودكان زير دبستانى 
قاذر به اتصال به شبكه هستند . 
اشتخاص با اسنتفاده از زايانه شخصى تلفن منزل يا محل كار قادر ند 
كليه مرزفاى ملى رايشت سز كذاشته با هر نقطه در هر كوشه از جهان 
ازتباط بزقرار نمايند. اينترنت كاربرد حجيم و ير دافعه اى دارد در زمينه 
شبكه يست و اطعات ذيكز حتى قادر است كنفرانس ها و كردهمايى غير 
حضورى وهم زمان را بر كزار نمايد . 
بوجود آورده كه هر زمان كاربر درخواست كند انبوهى از اطلاعات مورد 
تقاضاى او رابا كمترين هزينه و زيباترين كرافيك و كاهى بدون رديا ارائه 
يكى از شايعترين نكرانى ها مخصوصا در كشور ما ازاينترنت نكرانى 
ناشى از سهولت توزيع تصاوير و نوشته هاى غير اخلاقى (بورنوكرافى ) 
در آمده بخشى از خطوط اينترنت را به اشغال خود در آورده و به يكى از 
يل اللا حلت لدي كرديده أست. 
تجربه نشان داده كه ب 





بيشتر انحرافات اخلاقى از جانب جوانان نايخته 
اق ضورت/بى كبرق “الور به سلاح ايمان مجهز نكر دزدء الندرزلذًا همه 
افراد در معرض ابتلا به موارد ضد اخلاقى قرار ندارند. 

خاطره اى براى مثال عنوان مى كنم و آن اينكه يكى از شهردارن بهمراه 
هيأتى از مسئولين به يكى ازكشور هاى عربى و شهر دبى اعزام تا موجب 
افزايش خلاقيت و تشويق وى شود نقل مى كند در فرودكاه مورد استقبال 
شهردار دبى شذه و ما رابه مهمانسراى مخصوص دعوت نمودند . 

در بين راه زيبايى شهر را تماشا مى كردم تا كنون سفر خارجه نرفته 
بودم و برداشت من از بى حججابى يعنى استفاده نكردن از روسرى بود ولى 
در بين مسير جيز هايى را مشاهده كردم كه بسى مايه تأسف و قابل كن 
نيست . كه نهايت ابتذال بود . 

لهذا يس از حضور در مهمانسرا و استراحتى كوتاه » شهردار دبى 
بدليلى عذر خواهى نمودند و ضمن معرفى مشاور خود كه يك خانم بود 
محل راترك نمود. ابتدا مشاور مخصوص ماراجهت توضيحات در مورد 
معمارى و شهر سازى دبى در سالن جلسات دعوت كرد . بنده بر خلااف 
تصوراتم كه در شهر دبى ديده بودم . 

اين خانم با رعايت كامل شئونات اسلامى در جلسه ما حاضر و با 
توضيحات ارائه شده همه رابه خود جلب نمود وما قصد داشتيم از جلسه 
سراي برجاوى تعائيه يكم يكية از خم لان ِلروعثبه فيل داري نمود كه 
ناكهان صداى تلفن همراه خانم مشاور .بصدا در امد كه يس از اندكى 
صحبت و دان جواب تلفن از ما تقاضا كرد دوربين را خاموش نمائيم . 

اين امر باعث ناراحتى خود و همكارانم شد كه علت را يرسيديم كفت: 
من ميدانم فيلمبردارى هيج اشكالى ندارد ولى بر حسب اتفاق همسرم 
تماس كرفت و ضمن سؤال از موقعيت حضورم به او كفتم : در خدمت 
هيأت ايرانى و مشغول تصوير بردارى هستم ايشان كفتند : در غير اين 
صورت مرتكب كناه مى شدم . 

راستى جه جيزى باعث شده كه اين خانم اينقدر مقيد باشد؟ اين كل 
جكونه دراينَ مخيط نامساعد برورشش يافته است ؟. آيا ايشان با رعايت 
حجاب كامل اسلامى و اينكونه كردار » جه كسى را ناظر بر اعمال خود 
دانسته؟ آيا قوانين حكومتى آنر مجبور كرده يا اينكه دين ناب محمدى ( 
ص)در عمق و ريشه وجان و دل اين افراد جا كرفته اس ت؟آيا اين خانم در 
منزل خود ماهواره واينترنت ندارد ؟ آيا در محيط بيرامون خود زمينه بى 
حجابى و فساد وجود ندارد؟ اين همان عشق ناب محمدى (ص) است . 

كه ما بايد هر جيز رابا عشق بخواهيمء بايد عاشق اسلام بود تااسلام 
رافهميد و بايد اسلام رادر روح انسان يرورش ذاد. لذا جند سالى است كه 
برخى از مسئولان درباره عدم استفاده از ماهواره داد سخن مى دهند ويابه 
هر طريق مردم رااز تماشاى برنامه ماهواره منع مى كنند و به جمع اورى 
ديشهاى ماهواره اى اقدام مى كنند . 

حال جا دارد ابتدا علت منع ماهواره رابا بررسى كارشناسانه واز 
طريق رسانه هاى كروهى به مردم اعلام كنئد و سيس اقدام قانونى 
بعمل آورند. 

آنجه از سوى مجريان قانون منع شده است لابد مضراتى دارد با اين 
حال ميتوان كفت : بيش: بيشتر خانواده ها به دليل بى محتوا بودن برنامه هاى 
تلويزيون ترجيح شق ذهبد به يدو مألؤا1 آيتترنت روى أورند .هم 
اكنون يه يشت بام بسيارى از خانه ها محل استقرار ماهواره است . 

راه مبارزه با مضرات ماهواره مراجعه به خانه هاى مردم و جستجوى 
آنها نمى تواند باشد بايد به مردم آكاهى داد و اثر تماشاى برخى 

برنامه هاى ماهواره را بررسى و از طريق رسانه هاى كروهى اعلام 
كرد تا خود مردم يس از كسب آكاهئ » داوطلبانه نه به اجبار به جمع آورى 
آنتنهاى ماهواره اقدام كنند و كرنه اعمال اجبار » لجبازى » حساسيت و 
بدبينى و توجه بيشتر به ماهواره را به دنبال خواهد داشت 

و در واقع اينترنت و ماهواره هيك ح ركتى است كه قافله علم و دانش 
» تحقيق و يزوهش ءارتباطات و اطلاع 

رَسانَئْ ودرياى بيكران تخضصم هارا با خود حمل نموده وبه سرعت 
در مسير بيشرفت حركت مى كند . كاملا" اشكار است كه مخخالفت با اين 
شبكه تودر تو و ييجيده ارتباطى » تنها به زيان مخالفت كننده بوده » و 
لقمه رااز دور سر به دهان كذاشتن محسوب مى شود. 


موقعيت اجدماعى و حقوقى زنان 
در شرق باستان 


مقام وارزش اجتماعى زن در بين 
اعراب دوره جاهليت و صدر أسلام 5 

« جاهليت يى دوره از تاريخ 
اعراب قبل از اسلام كه زندكى ساده و 
جادر نشينى داشتند و خلق وخوى آنها 
در زميتة عَوَلَيلف و التسامات قولواق 
همراه با صبز و شكيبائئ فراوان بوده» 
وبه آزادى و مهمان نوازى و شجاعت 
وكرقتن مون بها (ثارء قصل :بدي )ي] 
انتقام معروف بودند. دين همكى مبتنى 
بر شرك و ارج كذاشتن به بت ها به 
نامن « الكوى خدائى. » و احترام به 
كاهنان و اعتقاد به «جن» و ييروى 
تعدناذى از أنها به دين يهوديت ( در 
شمال جزيرة العرب -حجاز )و بعضى 
ديكر به مسيحيت ( در جنوب شبه 
جزيره العرب - يمن ). كه مسيحيان 
غرب وابسته به كليساى سرياتى ( 
سوريه ) و همجنين .. موحدين .. يا 
بدعت كرايان معروف به حنيفه ها در 
بين اعراب جاهلى ديده مى شدند . 
اعراب جاهلى بصورت قبايل مستقل 
ولى متحد و متفق بودند . در اين دوره 
از تاريخ در شمال شبه جزيرة العرب دو 
دولت عربى بودند : يكى « المناذز» 
متحدين ايرانى ها در شرق و ديكرى 
دولت «الغساسنه » هم ييمانان بيزائنس 
ها(روم شرقى )در غرب بودند.ادرباره 
جاهليت اعراب » ناصر يور بيرار مورخ 
معاصر ايرانى در كتاب : (يلى بر كذشته 
- بخش اول » صفحه (02)مى نويسد: ١‏ 
خط از زمان كهن از ابزارهاى تبادل 
تمدن و كفتكوى فرهنكها بوده است 
من براق اين كه ابتؤادم : 

تحول خط راتادوران خط قرانى 
نشان دهم ء ابتدا به بيان صحنه تاريخى 
بيش از اسلام مى يردازم . مرا د من از 
بيان اين صحنه تاريخى اين است كه 
بكويم «تعابير«» الجاهلية الاولى » 
الجاهلية الااخرى» و الجاهليه الوسطى» 
همه بد فهمى از كلام الهى است » يعنى 
اصلا جهل به معناى نادانى نبوده است 
واين كه مى كوئيم دوران بيش از 
اسلام , دوران جهل و نادانى بوده, يك 
تفسير عامياتة و اوسن اش " 
عكس در شبه جزيرة العرب از دوران 
بسيار كُهن آثار فرهنكى بسيار يبشر فته 
اى در اختيار است . مثلا اكر از جنوب 
عربستان شروع كنيم به اقوامى بر مى 
خوريم كه از هزاره دوم بيش از ميلاد 
داراى اسم و رسم و تمدن و حتى خط 
بوده اند . واز أن كتيبه ها بر جاى مانده 
انيت 

كه كنيبه ذو نو آس يكى :از آن 
هااشت 1[ ميان اقوامى كهادر شلال 
عربستان مى زيستند « لحيانى ها » و 
ثمودى ها»از بقيه معروف ترند حدو 

سيزده هزار كتيبه از دوران « 
تمودى ها » كشف شيده و فرهنكف و 
زبان والفباى آنها كاملا ازاينَ كتيبه ها 
مشخص است اعقيده جرجى زيدان 
درباره مقام زن در دوره جاهليت - 
جرجى زيدان مانند بعضى از شرق 
شناسان ارويائى معتقد اسنت كه زن 
عرب قبل از اسلام ((دوره جاهليت ) 
باعفت و شرافت زندكى مى كرد واز 
حقوق واختيارات فراوانى بر خوردار 


بود » نمونه هائى از دليرى و خردمندى 
زنان آن دوران راذكر مى كند. به نظراو 
بعد از نهضت اسلامى بتدريج از حقوق 
و اختبارات زنان كاسته شك ٠:‏ فى 
زورمندان وارباب قدر. مردان و زنان و 
همخوابه ها و خواجه هارادر حزمسرا 
ها محبوس كردند و.ير انان منئخت 
كرفتند . و از اين رهكذر مفاسد و 
انحرافات اتخلاقى و جنسى كونا كون 
در ميان د ختران ويسران جوان به ظهور 
رسيد جرجى زيدان در جلد ينجم تاريخ 
تمدن اسلام - صفحه (7) ؤؤ ( )1٠١‏ خود 
رابار ديك راز موقعيت اجتماعى زنان در 
عهد جاهليت سخن مى كويد و مى 
نويسد: « در ان دوره زنان مقام مهمى 
داشتند و عفت ان هاثمره ازاديخواهى 
واستقلال طلبى آن روز عرب مى باشد 
. زيرا زنى كه با استقلال و آزادى خو 
كرفته » تحمل ننك و عار نمى تواند» و 
بر عكس زنى كه در ذلت و اسيرى به 
يبر برده و به قيد حجات وإيرده مفيد 
كشته زودترء تن به خوارى مى دهد . 
كارى كه براى آن زن آزاد مستقل ننقى 
مى نمايد . زن بدبختى كه در قيد اسارت 
است ان راعار نمى شمارد !! 

عربها 2 بدو كه استطاعت كنيز 
كر فتن و همسر متعدد نداشتند » همسر 
يكانه خويش را ستايش مى كردند » به 
ويه كه زن بدوى كمك دست مرد و 
شريك رنج و راحت او در سفر و حضر 
بود. 

رينولد نيكلسون , در مورد مقام و 
موقعيت زنان عرب در دوران جاهليت 
مى نككارد : به طور كلى زنان عرب دوران 
جاهليت داراى موقعيت والائى بودند 

و اعتبارشان زياد بود . در انتخاب 
عمس رآزادى داشتند . واكر با آنانيد 

رفتارى مى شد يا ناراضى بودند 
مى توانستند او را ترك كنند و به قبيله 
خود باز كردند . در بعضى موارد انها 
حتى ييشنهاد ازداوج مى دادند و اجازه 
طلاق داشتند به ايشان به جشم برده و 
احشام نكاه نمى شد » بلكه مساوى مرد 
و همراهاوبودند. زنان شاعر را به سرودن 
ترغيب مى كردند و سلحشوران را به 
جَدّى “هى فرستادند, . .شايد: ريشه 
سلحشورى و شواليه: كرى قرون 
وسطى را بتوان در رفتار اعراب بت 
يرست جستجو كرد ء آن شواليه اى ( 
قهرمان ) كه بر يشت أسب خود به 
جستجوى 'حوادث مى يرداخت . تا 
زنان اسير را نجات دهدٍ . و به زنائى كه 
دجار محنتى شده اند كمكى كند همه 
اينها در اصل عربى بود همانكونه كه لفظ 
سلحشورى 61087 نيز نشان مى دهد 
يعنى بيوند بين شرافت و سلحشورى 
مردى نجيب به نام شواليه 8# الاهع اما 
شبرافت زنان تنها دز قهرمانى مرذان و 
اخلاص آنها ثبت نشده بلكه دز شعر 
وداستان و تاريخ نيز مطرح شده است 
از جمله اين زنان قهرمان : «فاطمه دختر 
خرشب ( مجمع الامثال: ج7١‏ "و ؟) 
حنين امده است : فاطمه١دختر‏ 
الخرشب يكى از سه بانوى نجيب زاده 
بوك 35 لغرب مادر فهرمان كرفت 
«منجيات»او هفت يسر داشت . سه تن 
از آنها : ربيع. عمرو. أناس بودند » كه 
الكمال ناميده مى شدند روزى حمل بن 





بدراز «فزاريت » به بنو عبس » قبيله اى 
كه فاطمه متعلق به آن بود هجوم برد و 
فاطمه را اسير خود ساخت. 

در حالى كه او را بر روئ شتراز تبه 
بالا مى برد فاطمهفرياد بر اورد:اى مرد 
عقلت به جا نيست إبه خدا و قسم اكر مرا 
اسير كنى و تبه اى كه اكنون روبروى ما 
النتؤدز يشت ما قزار كيرد.. مطمئنا بين 
تو و يسران زيد هركز صلح برقرار 
نخواهد شد.(زيد همسر او بود )و مردم 
حرفها خواهند زد كه دوست مى دارندو 
يهاش تشيطانى كافق است أن مرد 
كفت : بطور حتم ترا خواهم برد و تو 
شتران مرا خواهى جراند! 

وقتى فاطمه فهميد به طور حتم 
اسم حمواشة بزع رو جتو هوا فار نكه 

تركروق شرافت الو .ان 
داششت خود رابا سر از روى شتر به 
زمين انداخت و مرد. "از نامهائى كه به 
سبب وفاذارى ضرب المثل شده اند به 
دو بانوى ديكر بر مى خوريم به نامهاى 
: فكيهه و ام جميل. راجع به فكيهه اين 
طورروايك شي ,88 لماش كدان 
طرف « سليكى» ( سليك بن سلكه 
تميمى از دليران عرب وازدوند كان 
معروف واز شعراى دوران جاهليت در 
كنال هفده هجرى دست ادد 5 
مدرى خثعمى كشته شد. - لغت نامه - 
اعلام زركلى و عيون الأخبار - ج 1072 - 
00 سليك بن سلكه به ييشنهاد يكى 
از شيوخ منتظر ماندندتا اوبه أبكير رفت 
. حون من يوا اعد اوش اراييراب شنا 
ديكر قادر به دويدن نيت . سليك » وقتى 
خود رادر محاصره ديد به نزد يكترين 
جادر رفت. وبه فكيهه يناهنده شد . فليهه 
شالش واي روك أواتداغت ويا كا 
كشيده بين او و تعقيب كنندكان قرار 
كرفت. و جون آنها همجنان يافشارى مى 
كرونب حكن ازاموهاء ا اا اف 
براى كمك فرياد بر أورد برادرانش به 
كمك او آمدند و ازءسليك دفاع كردند و 
زندكى او رانجات داند . و امادر رابطه با 
ام جميل جنين نقل شده كه ايشان ازاقوام 
ابى هريره در وفادارى مثل اسسبت «اوفى 
من ام جميل »او ضراربن الخطاب رايناه 
داد و ازاو دفاع كرد . ( مجمع الامثال - 


ج7:8) و ( خيرات حسان - اعتماد 


السلطنه - ج )١1:5٠‏ 

رينولد نيكلسون نويسنده: «تاريخ 
ادبيات عرب » اضافه مى كند « من 
درباره احساس قوى أنها « زنان عرب 
دوره جاهليت » در شرف و وفادارى 
توضيح داده ام . امامى خواستم به همان 
اندازه مثالهائى درباره لطف و سرعت 
فهم و عاطفه آتشين آنها نيز بياورم . 
بعضى از آنها دارائ قريحه شاعرى 
بودند » به خصوص در مورد مرك و 
مراثى و آن كواه قطى ش: بيت و 
موقعيت بر جسته زن در قبل از اسلام 
است .كه مادر و خواهر قهرمان شايسته 
ترين افراد براى س وكوارى و ستايش او 
شمرده مى شدند.ستايش زنان زنده از 
طرف عشاق لزما لحن ديكرى داشت 
زيبائى هاى جسمى زن به خوبى وصف 
مى شد » ولى كمتر به توصيف زيبائى 
معنوى أو بر مى خوريم . مقدمه قصيده 
شنفرى در ين مورد يك استثناى قابل 
توجه است . وائسان به اهميت واقعى 





موبييى سيادت 
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لاير5 . بنابراين فقط در آزادى 
صحرا شخصيت مى تواند اين جنين بى 
نظير و كامل و شكوفاء ترسيم شود . لقد 
اذا ما مشك 3 ١‏ بذات تلفت 
كان لها فى الارض نسيًا تقصّه 
على أمها وان تكلمت تبلت 
تبيت بعيد النوم تهدى غبوقها 
لجارتها اذا الهدية قلأت 
تجل بمنجاهُ من اللوم بيتها 
اذا ما بيوت بالمذه حلت 
مآب السعيد لم يسل اين ظلت 
دقت و جلت و اسبكرت و أكلمت 
فلوجن انسان من الحسن جنْت ؟ 
از سوى ديكر » محققانى در زمينه 
نكاح دوره جاهليت و دوره ييدايش 
اسلام » بحث و كفتكو كرده اند : 
نويسنده مراكشى بنام « فاطمه مرينسى 
» اساس نظريه خويش را بر يايه كيفيت 
نكاح در عصر جاهليت و صدر اسلام 
بنا نهادهاست و مى كويد :در جاهليت 
اميزرش جنسى زن و مرد يبط و مهار 
نشده بود و بى بند و بارى و لكام 
5 6-0 رواج داشت . تا ان كه با 
كرد.»كروتر واسترن مى كويد: «درزمان 
بيامبرء زوجه اكرزوج رانمى يسنديد مى 
توانست بااداى جمله اى نسخه وارء.وى 
رابه خود را ندهد » و عقد نكاح راباطل 
كندء و نويسنده براى اثبات نظرش جند 
مثال مى اورد ء از جمله : اسماء بنت 
نعماق الكتديه #ااتت كهرينا نه كفتة.« 
11 بن 1 2 »نبت تار 
بابر رهاب أرط افيد .ملكي حك 
كروترو استرن ءاز انمثالها جنين 
نتيجه مى كيرد كه در صدر اسلام نوعى 
استقلال واختيار داشت كه بكمان 
وى بايد بازمانده آداب و رسوم دوران 
جاهلى باشد زيرا در نظام اسلامى اين 
اختيار به زن داده نشده كه شويش را 
طلاق كويد . به زعم كروتروداسترن » 
ساختار نوين خانواده كه در اداب و 
رسوم عربستان جاهلى انقلابى بر 
انكيخت . ناظر به هدف تثبيت برترى 
مردبرزن و حفظ مزاياى بد رسالارى بود 
.و درراه حصول اين مقصود جندزنى و 
حق مرد در طلاق دادن همسر و منع و 
نهى زنا و استقرار نظام يدر سال تبارى 
همه نهادهايى محسوب مى شوند كه 
كونه اى استقلال و ازادى زن استوار بود 
به صورت ساختارى نوين كه اساسش 
تفوق مرد است تسهيل كردند. * 
١- «‏ منجد الاعلام -صفحه (5017) 
« -؟ به نقل از : مجله بيام صادق - 
سال ينجم - شماره (/1) - صفحه (1)- 
آذرتاش آذرنوش . 
٠-‏ تاريخ ادبيات « رينولد نيكلسون - 
ترجمه كيواند.خت كيوانى -صففحه (112-/0177) 
-* رديف (7) + صفحات ( -١١7‏ 
مر ني - صفحه (١"؟)‏ 
-ء سماى زن در فرهنك ايران » 
ادامه دارد ... 


















« اس ْ 
فرزندان در حقيت سرمايه 
هاى زندكى ما هستند و همه ى 
تلاش و كوشش والدين براى 
مشاوية الها متو جهيث 
رسيدن فرزندان به اين ل هاكتة 
هر دو بايد در تعامل باشند به اين 
معنى كه در اين راه والدين و 
فرزندان هر يك ا 
لي كل ربد قل .سي ورد لبتي بابد تقش 
خود رابه خوبى ايفا كنند . همانطوركه والدين وظيفه دارند همه 
امكانات تحصيلى را براى فر زندان خود مهيا كنند ‏ در مقابل فرزندان 
نيز وظيفه دارند درس بخوانند و با نمره هاى. خوب زحمات يدر و 


مادر را جبران كنند. 
اينروزها در آستانه بركزارى امتحانات در همه مدارس و مقاطع 
تحصيلى هستيم در حقيقت هر جه كاشته ايم بايد برداشت كنيم يس 


شود حضورتان بيشنهاد مى كنيم. 

١-‏ قبل از هر جيز استفاده از تغذيه سالم و مناسب درايام امتحانات 
ازضروريات است سعى شود از مايعات كرم و غذاهاى كم حجم و 
مقوى بيشترى استفاده كنيد اين از وظايف مادرى خوب و آكاه 
اس تكه در ايام امتحانات توجهى خاص به تغذيه فرزندان خود داشته 

-” يدر و مادر هر دو در موفهيت فرزندان خود نقش اساسى 
دارنداما در ايام امتحانات مادر نقش موثر را ايفا مى كند زيرا مادر نه 
تنهامسؤل آماده كردن غذاى جسم فرزندان است بلكه ايجاد امنيت 
روحى در محيط خانواده را نيز بر عهد ه دارد و با درايت و صبورى 
بيشتر در خانه مى تواند از أيجاد تنش و هيجانات در ايام امتحانات 
جلو كيرى بعمل أورد. 
مورد توجه قرار كيرد. 
خانه را شلوغ و ير سر و صدا نكنيد. 

«-در حد امكانات خود محل مناسبى براى مطالعه فرزندان خود 
فياك 

ع-امتحان رادر نظر فرزندان خود بيش از حد بزركى جلوه ندهيد. 

/ا-در مورد امتحان طورى با فرزندان خود رفتار كنيد كه او بتواند 
نظريات و نككرانى هاى خود رادر مورد ان بيان كند ودر درون خود 
نكه ندارد. 

#-دز صورت عدم موفقيت فرزندان خود در يك امتحان به جاى 
تذكر و سر زنش روحيه انها را تقويت كنيد. 

9-با مشورت و هماهنكى فرزندتان برنامه منظمى براى مطالعه 
روزانه او تهيه كنيد و در اجراى برنامه يار و همراه او باشيد مثلا اكر 
قرار است ساعت #درحال مطالعه باشد در آن ساعت صداى ضبط يا 
تلويزيون در خانه آنقدر بلند نباشد كه براى او ايجاد مزاحمت كرده و 
مخل اجراى برنامه درسى شود. 

١٠-به‏ فرزند خود بيشنهاد كنيد بركه امتحانات قبلى خود را باز 
بينى كند و ضعف ها و قوت هاى خود را بيابد. 

١-در‏ صورت امكان كاهى درخانه شما از فرزندتان امتجان 
بكيريد وقت را تنظيم كنيد بعضى از اوقات نيز تصحيح ورقه راابه 
خودشان بسياريد و شما فقط نظارت كتيد. 

”١-ياد‏ ونام خدا باعث آرامش دلها مى شود فرزندان خودازا به 
كسب اين أرا ىن عادت دهيلد. 

7١-اعتماد‏ به نفس از نياز هاى ضرورى در زندكى فرزندان ماست 
درايام امتحان بيش از هر زمان ديكر اين نياز اجحساس مى شود , بياييد 
با اعمال سنجيده خود خصوصا در ايام امتحانات اعتماد به نفس را 
در فرزندانمان تفقويت كنيم. 

5١-هميشه‏ و در همه حال بخصوص در ايام امتحانات فضاى 
خانه را آرام نككه داريد از جر و بحث هاى مختلف تحت هر عنوان 
برهيز كنيك: 

0١-فرزندان‏ خود را از نظر نمره هاى امتحانى با دوستان » 

2١-توجه‏ داشته باشيم كه خود فرزندان نيزدغدغه و نككرانى امتحان 
و رابطه عاطفى بيشترى در اين ايام با فرزندمان داشته باشيم. 

خيريه نيسى 
كارشناس ارشد روانشناسى تربيتى 
و مدرس اموزش خانواده 






البقاء لله 
ببالغ من الحزن و الأسى تلقى مكتب صحيفة صوت الشعب 


دعى 
الشيخ حسن الشيخ جعفر الساعدى 
زعيم قبيلة السواعد » فنشاطر هذه الأسرء العلمية العزاتهنا و 
ندعوا الله ان يمن عليهم بالصبر و السلطنوت الشعب 


آكبى تعويض سند مالكيت لم الف 
آقاى ناصر طوفانى ضمن در خواست وارذه بشماره عببععءم١‏ ,44/5 تقاضاى سند مالكيت يلاى 
جو يض د يم امي الأصفحه ل ارصياويش توجان 
و الي د رالا ٠...‏ ال كرديدة سر نوفا ١‏ لدو باقاحاد تضردية 


اصلاحى ماده آئين نامه قانون ثبت مراتب يكبار جهت اطلاع عموم أكهى مى شود.تا هر كس مدعى 
انجام معامله يا هر كونه حقي در يلاك مزبور براى خود متصور است مى تواند ظرف مدت ده روزاز تاريخ 
انتشار آكهى عرائض خود را بااين اداره تسليم نمايد در غير اينصورت و يس از سبرى شدن مهلت قانونى و 
عدم وصول واخواهى سند مالكيت المثنى بنام مالى صادر ر خواهد شد. 


رئيس ثبت اسناد اهواز دوستى خواه 
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قد يكتب الانسان عن شخصية 
نبغت فى مجال واجد او برعت فى فن 
بذاته او برزت فى موضوع معين . 
فيسهل عليه الخوض فئ .ذلك المجال 
ا والبحث فى ذلك الفن ا والشرح لذلى 
الموضوع مهما كان مقدار النبوغ و مهما 
بلغ حد البراعة . 

ولكن الأمر يختلف اختلافا كليا 
لمن أراد الخوض فى سيرة هذا 
القاموس المحيط و هذا اليم الخظم 
الذى اسمه (الجاج رحمه الزركانى ) 
رحمة الله عليه فالحاج رحمه ,2 
شخصية فريدة من نوعها تعددة 


الأديب الراحل الحاج رحمه الزركانى 


أبطال العرب المذكورين فى التأريخ ( 
ملامحأ و جسمأ و صفات وسيرةٌ ) و 
هو بعد ذلك ذو صوت شجى محبب 
الى النفوس و القلوب يتحدث اليى 
فترتاح نفسك لحديثه العذب و 
يكلمك فتطربك كلماته الرقراقة 
المنسابة كانسيات'مياه النبع الصافى 
فترتوى روحك العطشى ( اما فنه 
الادبى فالحاج رحمة الزركانى 
مهندس الكلمة , أستاذ الحرفء صائغ 
الجملة .معمار القصيدة ) 

يقلب البيت على وجوه كثيرة 
حتى يطمئن لحسن بناء هو يتأكد من 
جميل صنعهو يرتاح الى تناسق جمله 
وحروفه . ثم لا يكتفى بهذا كله حتى 
يعر ضه على الأصدقاء و لايتضجر من 
نقد و لا يشمئز من ايراد اعتراض بل 
يأخذ كل ذلك برحابة صدر و يستقبله 
بطيب خاطر فيأخذ ما يؤخذ منه بعين 
الاعتبار و يتغاضى 

عن الهفوات و يعفوعن الزلات و 
هو حين بلقى اشعاره على مسامع 


الجمهور يتفاعل مع القصيدهُ و يبعث 


شيراز ومشهد و اصفهان و قم و طهران 
و ماهشهر و خرمشهر و الحويزة وعبادان 
والشتوستخزة رو وَرَفوَل و شادكانو 
الشوش و شوشتر و سر بندر و البستين 
فى الجبهات و خلف الجبهات و التقى 
بسماحة الامام الخمينى ( رحمة الله 
عليه) كما التقى بالسيد القائذ الخامنه اى 
حفظه الله تعالى و كذلك الشيخ 
الرفستجائر > حَيق: ما كان رقيدا 
للجمهورية الاسلامية و السيد الخاتمى 
عند مجئيه الى الأهواز و كبار المسؤلين 
مثل آية الله يزدى و غيره و كذا لقاءه 
بالشخصيات العربية مثل السيد الحكيم 
رئيس المجلس الأعلى للثورة الاسلامية 
فى العراق و السيدعباس الموسوى قائد 
حزب الله فى لبنان و السيد حسن نصر 
الله و الكثير من القادهُ الفلسطينيين و 
لان فلسطين والجزائر وسوريا 
و العراق و الحجاز و الكويت و غيرهم و 
كذلك الشعراء الا يرانيين الكبار امثال 
حميد سبزوارى و محمد على مردانى و 
رو 

ذلى خلال المهرجانات الكبيرة 





١‏ لجنت احسب امواصله ايض حلي 
الهجر من اصحاو حلة البيابى اتهمل 
لمن دمعهن و شل 

ذهبتى وين من عذنه يغيره 
صبحنه الجان خل خله يغيره 

صدك طبع البدن محد يغيره 

غير لفن واتراب الوظيه 

ريم ااصدالى و بهداى بسم 

رمانى ابسهم مسكى اسنين بِسم 

كلتله امن الهجر يا ترف بسم 

بعد نيتك تظل جاير عليه 


اهنايا لما نشدت اسنين عاناى 
اجيتك عتب شايل ليك عاناى 
امن اضمك طول عمرى ابوسط عاناى 
مايكفئ او احس مبعد عليه 
وحك الى اله ابكل وكت ما باى 
على احد حقد من شبيت ماباى 
اسكتت عن الفيه او حسب ماباى 


الدارمى 


عباس على حزباوى 


حلو ابوجهى الحان ابكل الوكت ليل او 
نهار 

انا من المسجد ضوت و المدرسه 
عندى انزجار 
انزعت ثوب الزهد غنى او لاردت ثوب 
الوقار 

وَالبست ثوب الذى اوقاز يتعبد و 
اعذريت 
واعظ الديره وعظنى وعظ ايعذب 
للكلب 0 

اومن شقى او سكران كمت اطلب 
ليلينى الدرب 

ليش لن با الحان بيد التعبده الوادم 


وعيبف 


فى الاجتما ع قصائد نذكر منها 
هذه المقطوعه: 
الدينه صارت ها لوكت مطلب عجيب 
اشتبت الوادم الشايب و الشباب 
ذاك من ذاكى البكه خيّر نجيب 
اولو حجه لحجايته يحسب احساب 
ابعيد صار ابها الوكت كلب الجريب 





الجوانب واسعة المساحة بعيدة الروح.فى كل جملة من جملها بل و التى كانت تقام على طول البلاد و شفتك ثلج حسبيت درهاو خذ يتك اعلى الاخو صار الأخوا يدور 
المدى فهو من حيث الاخلاق (وهى. يذوب فيها و كأنه ممثل أتقن دوره ا المرخوم الجاح رمه ١‏ لت تلج و يموع" تحب لكيتى الخراب 
الأهم فى الانسان) انسان خلوق التمثيلى خير اتقان فترى القصيده و قد يشارك فيها بكل جد و نشاظ و حيوية موبخل ماسويتح2 دلالى الك دار بالأأخو صار اللأخو بس يستفيب 
على درجة عالية من حسن الخلق وقد . . اصبحت متمثلة فى. شخص الحاج ٠‏ . فكانت قصائده تحوز اللاستحسان و تحترج حفت اعليك: لن بيه تشب ما هو خية اتكول من وادم اجناب 
لا أغالى اذا قلت اننى منذ معرفتى به(و رحمه و ترى الحاج رحمه و قد أصبح للب و مستحوذ على الاعجابة” نار هاك اخذ كلبى اوياك شتمسيه لاكن المريود كل عاجل حسيب 
التى استمرت طوال ربع قرن من الزمن قصيدةٌ تتحرك أمامك (حروفاًو جملا اما الي هريد الخناطية فكان عو سويه اليفهم لمعت الماى امن السراب 
)لم اره مُقطب الوجه مغضباً أوعابساًو و أبياتاً و مقاطعاً ). و للغزل مساحة المحور و محط انظار الحاضرين و تحاف الشتمس يقواى وجهك تجعويه كون يسكت لا ارود 000191 
لد واسعة فى شعر (الحاج رحمه الزركانى المشاركين فيها. ريت انكلب لهواى جرحجف مخده سكتت النسيت المكخط بااكزاب 
أظن أتأحداً رآه على حالة من . )»لأنه يتناستٍ و روحه الشفافة و قلبهء © .وفى شعر الحاج رحمة الزركانى ١.1‏ تن ابمنامة ايصيرة,نخدى اقله عيده 2 سدفه تلكافتى شسض كلس ودبي 
الغضب ء بل هو المبادر دائما الى حل :+ , الرقيق و احساسه المرهف .و شعوره جوانب أخرى قد تكون فريدة من نوعها سس ا ا 1 5 : قصيده الامام الخمينى منه تكعد تستمع. حسن الخطاب 
النزاعات و ازالةالخيلافات والاصلام ... الفياضن :نو للشغز الدينى كذلك الحظ .. ٠‏ فهومتخصص'فى توجمة الشعر الغير الشيخ:مجمد الكرمى واصدقاءءه اامثال والمحرومين. بسيطة أعلم انها لا تفى بالغرض من بهخال لبتاى دوست كرفتارشدمر شوالوادم تشببش الدم و الحليب 
بين الاصدقاء و غيزهم بوجة بشوش9 الاوفرمن شعر الحاج رحمه. عربى الى الشعرالعربى بكل دقة و السيد شعاع النزارى و الشيخ حسين ذلك انه لمس بيده و من خلال المطلوب فان شخصيتة تحتاج الى فترجمها المرحوم الى الشعبى اومن تشر به أتكول هاذا حُسَين شراب 
و ابتسامة جميلة و كلمة.تدخل القلب و هذا نابع من نشأته الدينية و اخلاص وامانةفى الترجمة. وهذاعائد الطرفى نجل الشيخ المرحوم عبد العالى منصبه الأخيز حاجة ابناء منطقتنا لمثل كتاب كبير الحجم كثير الصفحات 0 يا حبيبى ابشامت اشفايفك متحير ٠.‏ قول ذاك الشاعر الكاله مصيب 
بمجرد دخولها الى الأذن. علاقاته الروحانية فهو الشيعى الشديد الى تمكنه من مفردات اللغتين و سيطرته الطرفى و أضرابهم . هكذا متعدد المواضيع . غديت من اليسكت كال ليجبيك اعجاب 
(و الحاج رحمة الززكانى) ذو المتعصب لدينه ومذهبه رحمةاللهغليهء على الجمل و الكلمات و الأوزان و و مناظراته الشعرية و مراسلاته مكاتب و مؤسسات قانونية . فعسى أن تُعطى الفرصة لأقوم اومن شقك طرفك الناضس عقنت "فو عجب لو صرب سككة العتداليب 
شخصية اجتماعية مزاموقة فهو المسلم الغيور على اسلامه و شريعته» القوافى فهو متمكن من اللغة الفارسية و المنظومة معهم كثيرة و جميلة و فلقدكان الحاجرحمة الزركانى -و بذلك ان شاءالله تعالى . صاحى او صحيت لو ايحطونه ابقفص وى الغراب 
العربى القح و اليعربى الاصيل وابن الثورى المتفانى لثورته الاسلامية قد نال فيها درجة البكالوريوس فى معروفة للجميع ولقد أسمعنى آخررد لايامه الأخيرة فرحمةالله على الحاجرحمةالزركاتى عفت روحى او كمت اصيح انا الحق. يحس نفسه محّد ايعرفه اوغريب 
المضيف الكريم الذى يستقبل الضيف ٠المباركة‏ و لقائد هاالفذ الامام الخمينى و القانون و اللغة العربية و قد درسها لهعلى قصيدة السيد شعاع النزارى التى رئيساً للمجمّع القضائى (لشورى20 وألهم اللهذويه واناناالصبر والسلوان. للمفات الكعده وى غير الصنف كعد 
بالترحاب والابتسام ويودعّه بالتبجيل لقد واكب الثورةاللاسلامية المباركةمنذن حوزويأووصل فيهاالى حد الكفايةوقد مطلعها (لاصبعك الفنان أُلف تحية)و حل الاختلاف فى منطقة الآمنية في مقتطفات من شعر المرحوم مثل.ذاك الاجه او فضّل موت عذاب 
و الاحترام و قد أعطاه الله سبحانه و بزوغ فجرها المبارك و سايرها خطوة نشأفترعرع وعاش بين هذا ماسمعته له من الشعر قبل مرضه و الاهواز)و : الحاج رحمهالزركانى نفسه اعلى الحيات يف قوق اليكمف ابصغة الريك 
تعالى حسن الخلق و حسن الخلق فهو . فخطوةو شارك لمناصر تها بقلمه و الحوزويين فاساتذته الروحانيين قد ينوى افتتاح مكتبا للمحاماة و كان يرأس ما يقارب الخمس و اتسولف اويا من بطل السوالف و ظيم. المتيّم ابكلبى. اجمار خله اومن ايكوم ايناشده و يسمع جواب 
من حيث الجسم :معتدل القوام متناسق ٠‏ قدمه و لسانه فقد سافر يجوب البلدان امثال المرحوم العلامة السيد هاشم الاستشارات عشرين شعبة فى هذا المجمع القضائى شل واشى على بالسلف والولف حمل و 2 الموجرات الما اله ابها الوكت مخنوب 
تقاطيع الجونتم مفتول: “الساعدين من اجلها و من أجل بث روح الثورةٌ فى النزارى و الدالاديب حجة الاسلام القانونية يتولى رئاسته بنفسه ( الضخم : (هذا هو الحاج رحمه شل من كثر صب الدمع مولحت عينى و او صوت سالوفة الوادم حيث اليجيب 
ذوهيكل جسمى ججميل جدأ يشتبه أبناء وطنة الاسلامئ العزيزء فسافر الى الشيد شعاعالنزارى وسماحةالمرحوم رحمةالله عليه)ليدافع عن المظلومين الزركانى فى سطور قليلة و كلمات شلفايدهاشماصيحتماانسمع مناصح بمجيتك فينت دغوته خل تند فن جد رالتراين 
نحن والتراث 
ادي 9 د رستم خنيفر-الشوش 
ب 9 مه 
ان الانسان الذى يعرف تراثه ٠‏ ْ والمفاهيم« الدخيلة غير العربية اما مع كل هذه الجهود 
جيّداً يحمل معه زاداً غنياً و فياضًاء" 3 فمتمدي الاصل؟ المتواصلة مازال تراثاً كبيراً من 
كى يرتكز عليه ليدعم حاضره و يقفز ا 0 د 7 5 ؛ « ليس المهم فى الحياة الثقافية مختلف المجالات الثقافية الذى ولد 
الى مستقبل مشرق و يؤكد على ن تكون أن تقول : هذه ثقافتنا و تلى ثقافة و ترعرع وانتشر فى الريف و المدن 
004 بانتيذاته. فيشعر يأن له الغرباء و انما المهم هو أن تقول هذا خلال الأعوام المنصرمة لم يتيسرلنا 
!1 الور أرضافيها جذورة عنصر ضعيف في بنائنا الثقافى لا قط الحصول عليه لطبعه و نشره بين 
تشذه دائمآ اليها'و لغة يعفز بهنا و يؤدى بنا الى عَدَة قلت كيدل له ذلكة ١‏ التامن نكر 
يحافظ عليها. فنحن اليوم نتمتع العنصر لأنه أفعل أثرا." " عند ما كنا نقرأمقالات المحقق 
بوجود مجتمع فتى و ذكى فعلينا فلا شك أن تقدآم المجتمع الكبير المرحوم السيدهادى باليل 
تهيئه المجال للشباب كى ينظروا فى يرتبط ارتباطاً وثيق امع ثقافة المجتمع الموسوى فى 
ترائهم نظرة عميقة يرفضوا من فاذا المجتمع على مستوى رفيع من تراث شعبنا يشعر الانسان بعزة 
خلالها الموروث الثقافة يتقدم فى مختلف المجالاات قومية لكونه خلفاً لهذا السلف . 
القائم على الخرافات وأنٌ و اذا كان يعانى من ثقافة متدنية و أيضاً من المشاكل التى نعانى 
يحافظوا على القيم السامية و على تدك أوضاعه الاجتماعية . فنحن منهاعدم اهتمام بعض العوائل لتعليم 
العناصر التى تمثل هويتهم الحقيقية فى هذه الفترة الزمينة التى يعانى اللغة العربية لأطفالهم علما بأن اللغة 
. لكن قبل كل شنيى علنا أن نعرق ما مجتمعنا من الغزو الثقافى و التعصب العربية هى الوعاء الذى يحفظ لنا 
هق التراث؟ القبلى و المخدرات و نؤكد على تراثنا و هى راس مال شعبنا و 
الفظ التراث فى اللغة العربية ضرورء انعاش الثقافات القومية و للأسف الشديد مازلنا نرى أطفالة 
من ماده (و.ر.ث )و تجعله المعاجم المحلية اعتماداً على نقابات الفن و من أبوين عربيين لا يجيدون اللغة 
التفتيميه “مر ادف > ل«الارث وو الأادب كركني من أركان العربيةو هذه مشكلة حادهُ تضعف 
«الميراث» و «الورث» وهى مصادر الد يموقراطية لأن هذه النقابات انتماءهم القومى و لا ندرى كيف 
تدل على مايه الانسان من والاية الثقافية من أهم عناصر التنمية نوجهعتابنا الى الأمهات العربيات 


كلمة «تراث)فى القرآن مره واحدة 
فى قوله تعالى « تأكلون التراث 
أكلا لما -؟ بمعنى يجمعون فى أكلهم 
بين نصيبهم من الميراث و نصيب 
يد 0 
, اما اليوم أصبح لفظ التراث 
يشير الى ما هو مشترك بين العرب 
أى الى التركة الفكرية والروحية التى 
خلفاً لسلف . و هكذافاذا كان « 
الارث والميراث» هو عنوان اختفاء 
فانالتراث قد أصبح بالنسبة للوعى 
العزبى المعاصر, عنوانأأعلى حضور 
الاب.فى الابن حضور السلف فى 
الخلف حضور الماضى فى الحاضر 
ذلك هو المضمون الحى فى 





النفوس الجاضرة » فى الوعى » الذى 
يعطى الثقافة العربية الاسلامية عند 
ما ينظر اليها بوصفها مقومأ سس 
مقومات الذات العربية و عنصرا 
أساسياً و رئيسياأ من عناضر وحدتها 
.“و من هنا ينظر الى التراث لاء على 


أنه بقايا ثقافه الماضى , بل على أنه ١‏ 
تمام)” هذه الثقافة و كليتها : انه 
العقيده و الشريعة واللغة و الأدب » 
و العقل و الذهنية و الحنين و 
التطلعات »7 ان:- التراث العربى 
الااسلاقى عالمى بمعنى أنه تراث 


حضارة عالمية. حضارةالاانسانية فى 
فترهُ من فترات تأريخهاء أن الثقافة 
العربية الاسلامية كانت تمثل خلال 
أوج ازذهارها ثقافة عصرها على 
مستوى عالهى افلم تكن محدودة 
ولا متفعلة بل بالغعكس كانت ثقافة 


منفتحة قابلة لاستيعاب كل أنواع 
الثقافات التى 

احتكت بها و من هنا عالميتها . 
هل هناك من يستطيع أن يفصل 
بطلزيقة غلسية فى ال العربى 
الاسلامى الذى بين أيدينا اليوم بين 


ماهو عربى خالص .و ما هو يونانى 
خالص ء و ما هو هندى خالص و ما 
هو فارسى خالص ؟ و اذاكانت اللغة 
العربية هى الوعاء الذى حفظ لناهذا 
التراث فهل نستطيع أن 

نسحب منها الكلمات و التعابير 


الثقافية. 

ان أبناء شعبنا فى الأعوام 
المنصرمة ذَلْلّوا الصعوبات و قطعوا 
شوطأ لا بأس فيه فى مختلف 
المجالات الثقافية و نتعز بما حققوه و 
عازمون باذن الله أن يحققوا المزيد من 
الانجازات الثقافية و ذلك بفضل رواد 
ثقافتنا من شعراء و كتاب و مثقفين و 
على الخصوص صحافتنا العربية التى 
بعثت فينا روح الحياهً و مازالت تحتل 
مكان الصدارة فى اهتمام الشباب و 
رجال الصحافة مع كل الصعوبات ألتى 
يواجهونها لايألو جهداً فى سبيل 
تحقيق آمال الشعب و أمانيه . 

ونتمنى أن تكون صحفنا العربية 
مفتوحة أمام كل الأقدام و الأفكار 
مهما كان اتجاهها و ميولها السياسية 
لان التنوع أساس الثراء. 


اللواتى يحرمن اطفالهن من هذه 
اللغة الأصيلة لغة القرآن والثقافة 
الاسلامية . وبالرغم من كل هذه 
المشاكل الموجودة لابد أن تتمسك 
بالأمل لان نعتقد اعتقاداً راسخاً بأن 
شبابنا يمتلكون المواهب فى 
مختلف المجالات الثقافية و 
سيسعون لجمع تراثنا العربى و 
يعيدونه الينا فى صورة جديدة 
ملائمة لروح العصر. 

المصادر: 

-٠التراث‏ و الحداثة: تأليف الدكتور 
محمد عابد الجابرى 

-؟ القران الكريم : سرورةٌ «الفجر» 
الايه :19 

٠"-‏ التراث و الحداثه 

- نفس المرجع السابق 

-0 عربى بين ثقافتين - تأليف 
الدكتور زكى نجيب محمود ش 


يوت شب 


هج ل رع آرم لا رع 
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يقال أنّه هناك خوف شديد يسيطر على البعض من المرشحين فى 
الانتخابات النيابية المقبلة خشية عدم منحهم التأييد من قبل أعضاء شورى 
الصيانة بعد أن صوت أعضاء هذه الشورى لعدم منح الثقة لصالح المعتمدين 
فى المدن المختلفة و الذين عرضت أسماءهم من قبل القائم مقاميات . 

كفته مى شود كه شوراى اسلامى شهر خرمشهر جهت تعيين تكليف 
شهردار منتخب خوداز طرف استاندارى خوزستان بمدت يكماه فعاليت خود 
رابه حالت تعليق در أورده. 

جا دارد مسئولين امر نسبت به حل اين معضل در جهت رسيدكى به 
مشكلات زياد اين شهر محروم قدم مثبت و عاجلى بردارند 


.كفته مى شود جهارمين جشنواره تئاتر عربى كه در شهرستان سوسنكرد 
بركزار كرديد باعدم استقبال و انتقاد از سوى هنرمندان شهرستان واستان آنهم 
بعلل ضعف مديريت فرهنكى شهرستان و عدم كسب تجارب در جهت ترقى 
كمى و كيقى اين جشنواره كه “سال متوالى شهرستان دشت آزادكان بركزار 
مى شود مواجه شده بطورى كه بسيارى از هنر مندان و بيشكسوتان تئاتر عربى 
استان خواستار تجديد نظر و حل اين مشكل از سوى مدير كل فرهنك وارشاد 
اسلامى خوزستان شدند. 


يقال أن جمعاً من مثقّفى منطقة معشور و العميده و هنديجان و الكورهُ و 
سر بندر طلبوا من الاستاذمحمد رضا مقدم للترشيح فى الانتخابات النيابية 
المغبلة وهنا ف 0/34 لد 00 ل اله الورةسن 
قبل كافة أبناء القبائل العربية هناك و المثقفين كذلكى.علمأبأن الأستاذ مقدم 
مدرس فى الجامعة والتعليم والتربيؤويحمل شهاده ماجستير فى الجغرافيا 
الانسانية: 


كفته مى شود اعضاى شوراى شهر سوسنكرد كه در مراسم افتتاحيه 
جشنواره تئاتر عربى شركت داشتند بعلت عدم خوش امد كويى و تقديراز 


آنان توسط اداره فرهنك وارشاد دشت آزد كان و بعلت عدم رضايت از عملكره 


سر يرست اداره فرهنك و ارشاد . منطقه برنامه را به نشانه اعتراض ترك كردند 
كفتنى است أنها تا كنون دوبار در مورد انعكاس مشكلات فرهنكى و هنرى 
منطقه جلساتى با أقاى ازنك داشته اند. 


كفته مى شود اخيرا در برنامه ساماندهى نيروى انسانى» حوزه معاونت 

يزوهش و برنامه ريزى تأمين نيروى انسانى سازمان آموزش و 
برورش استان خوزستان مقام اول كاربرد سيستم بكفا در كشور رااز آن 
خود نموده وجا دارد كه مسئولين استان و نمايندكان محترم مردم در 
مجلس شورى اسلامىء كارمندان ز - حم تكش اين حوزه و در رأس أنان 
أقاى ساكى معاون منحجوب و باتجربه سازمان رامورد تشويق و قدردانى 
قرار دهند. 


كفته مى شود كه قرار است كلنك احداث اتوبان شش بانده سوسنكرد - 
اهوازبا اعتبارهميليارد ريال برزمين زده شود شايان ذكر است كه كلتك 

احداث مرحله اول اين يروزه از سمت اهواز به سوسنكرد با اعتبار 
4ميليارد ريال از اعتبارات دو در هزار نفت توسط استاندار خوزستان به زمين 
زده شدهمجنين شنيده شده كه آقاى عالمى نيسى نماينده دشت آزادكان اظهار 
اميدوارى كرده كه اين يروزه تا يايان سال جارى ٠/ادرصدبيشرفت‏ فيزيكى 
داشته باشد. 


كفته مى شود بس از جخندين سال بالآخره با بيكيريهائ آقاى خميسى 
مسؤل يرتللاش وجوان دلسوزاداره اموزش ويرورش رامشير خلف 


3 


يقال أنه تم مؤخراً مناقشة سبل التدخل فى الانتخابات من قبل 
المثقفين فى عبادان والقضاءعلى القبلية فى أجواءالانتخابات النيابية 
المقبلة وسيتم تشكيل لجنة تضم عددأ من المثقفين والدارسين من أجل 
الوصول الى حل لهذه المشاكل وكذلك تشجيع الناس على المشاركة 
الفعالة فى الانتخابات. 


يا عيشنا المفقود خذ من عمرنا 
عاماً و رد من الصبا أياما 
ابن طباطبا 


و ما انتفاع أخى الدنيا بناظره 
اذا استوت عنده الأنوار و الظلم 


المتنبى 


فكيف ترى فى عين صاحبى القذى 


و تنسى قذى عيينك و هو عظيم 
الرياش 
لعل عتبك مجمود عواقبه 
فربما صحت الأجسام بالعلل 


١ ,‏ شنبى 


مع الحمقى اذا ما لقيتهم 
و كن عاقلا اذا لقيت أخا عقل 


(شاعر) 
متى كانت التتاور هالا 
(شاعر) 


6 اس 


ولوائى حبيت الخلدفرداً 
لما أحببت بالخلد انفرادا 


فلا هطلت على و لا بأرضى 1 


و ليس يصح فى الافهام شيى 
اذا 0 التهار الى دليل 
المتنبى 
وما التأنيث لا ممم ادق عيلق 
ولاالتذكيرٌ فخرللهلال 
المتنبى 


26 
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حروبها و فتوحها. 
جرجى زيدان 
فلنأخذ من الآلام ذخيرة لتأملاتنا. 
نجيب محفوظ 
الانسان لا يبقى » و اذا لم يبق الانسان فأيّةُ فائده فيما 
يبقى له أو به؟ 
أبوحيّان التوحيدى 


لا تدعون أحداً الى المبارزه . واذا دعيت اليها فأجب . فان الداعى 


اليها باغ و الباغى مصروع. 
الها الى ب بق طالب 
أنظر الى وجه المرأة مره » و الى يديها مرتين » ففى يديها معنى أدل 
على ذاتها الخفية » من معانى وجهها 
خليل جبران 
من حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه 
الرسول الأكرم (ص) 


ان الغنى فى الغربة وطن » و الفقر فى الوطن غربة و الفقر يخرس 
الفطن عن حجته و المُّقل غريب عن بلدته 
الامام على بن ابيطالب(ع) 





الا نيق ِ 

الاناقة شيكى /شنيك يوشى 
امسق هماهنكى 
الططموح بلنديروازى 
النسب بافت 
الرصيف بياده رو 
الاضراب اعتصاب 
الاعلان أكهى 
التتقاطع جهارراه. 
الاباده الجماعية كشتار جمعى 
التضحية فداكارى 
المراطلة نامه زكايي 
الهواية علاقه 
الاعلام رسانه هاى كروهى 
العلاقات العامه روائط عدوي 
البلدية شهردارى 
المحافظة استاندارى 
المحافظ استاندار 
المنظمة سازمان 
الذهول تيجب 
الكآبة اسرد كى 
المجهر ذره بين 
الأسطورة افسانه 
ضغط الدم فثار وق 
ينه جاقى 


المحاكمة العادلة 





وفاء ابراهيم العيسى 
بالأمس اعتّقل رجل مطارد ٠٠‏ مشاكس ٠٠‏ و مغامر , عنيد 
اعتقلوه ابناء العم سام , جنود أمريكا الأبطال 
لكن لماذا ؟ . من اجل الديموقراطية والحرية والانسانية و..و 


صدام كان ديكتاتور العراق و المنقذ هى امريكاء صدام كان 
لديه سلاح دمار شامل أين هو هذا السلاح ؟ !لم يجدوا ولن 
يجدوا أى سلاح. صدام قال يوما: لا ٠٠‏ للهيمنة الامريكية 
قال :لا .. لاسرائيل قال : نفط العراق للعراقيين فوجد عصا 
امريكا و العصا للعاصى و ليسمع و يأخخذ االباقى العبرة 

حرى بنااان نسال هل كان سبب الحرب على العراق و 
الاطاحة بصدام و صرف امريكاء ملايين الدولارات على كل 
هذا ءلأنها تأبه بالشعب العراقى أو لترفع عنه الظلم . لذلكى 
اما أن يقدم الجميع الولاء و الطاعة او انهم سيجدون العقوبات 
و الدمار بانتظارهم . امريكا سيد هذا العالم و اسرائيل أختها 
الصغرى المدلله و لها ان تفعل ما تشاء :و تطلب ما تشاء. 

و الآن سيحاكم صدام بتهم كثير و كثيرة » لكن ما نراه انه 

لا يملك أسلحة دما رشامل و اسرائيل لديها ترسانة أسلحة 
نووية صدام ارتكب مجازر جماعية , اسرائيل ايضا ارتكبت 
مجازر بحق العرب و المسلمين و انتهكت و مازالت تنتهك 
القوانين الدولية ؛ اسرائيل ألقت قنابل محظورة دولياً على 
الفلسطينيين قنابل عنقودية و غاز أعصاب ,ء و قتلت منذ 
وجودها |الآلاف من الأبرياء فى المخيمات الفلسطينية . من 
يحاكم من ؟؟ أمريكا ستحاكم صدام لتحقيق العدالة و 
الديمقراطية و من أجل الانسانية »و شارون من سيحاكمه ؟ 
لماذا يفلت من العقاب ؟؟ عفوا.. امريكا انتٍ تقررين من 
المجرم و من البرى » من الارهابى و من صاحب الحق المشروع 
من يذهب و من الذى يبقى »و أنت التى تخختارين اى 
الشمربي جد ادن إنساة رايها تيان لياق ك0 
..انعم.! و الحق مع الاأقوياء و نحن ضعفاء لذلك لنْ ترجع 
ابداً حقوقنا المسلوبة. و الأراضى المغتصبة ستبقى عند 
المغتصبين و لن يعود ملايين اللاجئين الفلسطينيين لبيوتهم 
هناك و كما قال الشاعر نزار قبانى مخاطبا المطربة فيروز حين 
غنت «أجراس العودة فلتقرع»: 

عفواًفيروز و معذرةً أجراس ) العودة لن قرع 

كان نزار يرى الواة قع العربى و يستشف آلمستقبل منه و مااراه 
الى هذا الوق 0 الصورة قاتمةٌ اكثر من قبل مر 
تهيمن و تسيطر يوماً بعد يوم على المنطقة بأكملها , ستتغير 

الخارطة : خارطة العالم. سيُقسّم العالم الى قسمين: 0 
متحضر غنى رأسمالى تتزعٌمه أمريكا و تسيطر على كل 
الثروات و الاقتصادالعالمى. و عالم فقير متخلف شعبه يبحث 
عما يسد جوعه و حياته اليومية» و ممنوعٌ على سكان هذا 
العالم التسلل الى العالم الآخر. هولاء سيكونون دول العالم 
الثالث و افريقيا و بعض الدول الآسيوية , طبعاً الصورة 
ليست سوداء الى هذه الدرجة لان هناك ارادهُ الشعوب 
بالحياه » التى يجب أن تكون أقوى من كل شى » الشعوب 
المؤمنة بقضاياها العادلة والمقبلة على ضنع مستقبلها كما تريد 
»و الواقع الذى تعيشه الأمة العربية و الاسلامية واقع سيّى بل 
ما أسواء مامرعليها نياب و ملالهييرهوان.. وفقرو 
ويلات حروب و لا نستطيع الاأن نشحذ و نستجدى امام 
رصيف الأمم المتحده قرارات ناقصة لم و لن تنصفنا أبداء 
يوم ماء قال الرسول الكريم (ص »1 انى أرى الفتن تأتى على 
أمتى تباعاأ كقطع الليل المظلم» و قال ايضا(ص)« تركت 
فيكم شيئآن ان اتبعتموهما لن تضّلوا من بعدى أبدا كتاب الله 
و عترتى » صدق رسول الله ؛ ليتك الان موجوديا رسول الله 
و تُدلنا على الطريق . صحيح أن فينا من هجرالقرآن و الدين 
لكن فينا ايضا اناس مازالوا يرجون الله و يستغفرونه »و 
يسجدون له. الهنا سامحنا على تقصيرناء و اجحافنا انا ظلمنا 
أنفسنا و ظلمنا بعضنا بعضاًء فتسلط علينا من هو أظلم منا. 
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ألأخ ابوقاسم العكيلى من الشوش: 

أقدم تهنئة عطره الى جميع القراء صوت الشعب الحبيبة وكذلكى 
الى الاخوة الكتاب ار والشقفين واقازتها الموقرة بمتاشبة 
عودتها الى النشر والى أحضاننا ثانية. 


قاسم كريم الباوى: 
لولظ تفكهه ابكون ينجر 

ديه وظل ابلجمة افرات لور 
ما يلزم بلمنه احديد ينجر 

ولاهزه الهوه و تاه التخشب 


هلى يا لوه الما فد يوم دله 
و جم تايه ابدرب العدل دله 
هلى سيف و مضيف و عزم و دله 
الحله فنجانهم بيد الاطياب 


الاأخ ابوشيماء: 
ابزمانى من تحس ايضيج بمنخل غربل الخوان 
ولا تتبع سيفه الراى لو وكت الحرب طعان 
دك أيه الصدوين أرباك واليملى .حكم لقمإن 
( تمتاز ابشوره و جلماته 


ابفرت امغيزل حسبتى امن الحجى غازل بشت 
ابمبر سمه ابشيمته الخوه و بيه و قار العز شفت 
من تردنت ابردانه ما تلاقت"و خفت 

(حجيى الحك و احجى ابقانونه) 


محمد آل حسون التميمى-المنيوحى -نهرابوشكر 
كلنه جلمه اتصيح ما بين العرب 
وكا تتازي ارو كاتنت الطب 
اهيه سيف المايكص بيهه التعب 
(شياله راية عزلهلى) 


أقسم ابنوح ومحمد واقسم ابعيسى وكليمه 
أقسم ابدلههلى وفنجاننه اليهتز مديمه 
(نتعنه الحملج وانشيله) 


نائب رئيس شوراى اسلامى ابوشكر محمد يور حسون 

با وجود بيكيزيهاى مستمر شوراى ابوشكراز توابع اروند كناردر 
باره تأسيسن ضرورى خانه بهنداشت ا ب 0 
بهداشت آبادان درباره اين موضوع هيج اقدامى صورت نكرفته است 
و لذا از مسؤلين محترم تقاضامنديم درزمينه رفع اين مشكل و براى 
أسايش مردم محروم رنج كشيده اين روستا اقدام لازم رابعمل أورند. 


اا 
ردت موتى 01 يزيز سيف و تخلص روحى من هاى 
الديه 


اخذ من الدهريا صاح عبره او لَتكضى حياتك بجى وعبره 
أخيك طاح وسط النهر عبره كبل لايغ رك اعضيدك خطيه 


هانى على المدحجى (يور رضا) 
آنه الوفى... مااتتطفى مشتعله لسهنارى 
دهرى رسه جار وقسه وامتحن بيه جارى 
لو ما الخجل أطرى الزعل أنفيق واذيع اخبارى 
كلبى انكسر ذاكه ابحجر يرمى عله الطيارئ 
شبيو اسن ايل 1 رصاصت الأشرارى 
وين العرب؟ اتسل الضرب بمهن -د 
وبتارى 
دوي الكفر تحجى ابزجر ما يخافون البارى 
كيه 2 ومسه ايهودها اوكفارى 
اسرارى 
آنه الأون وين التحن؟ تنظر تصد الدارى 
شعن كشية ونانها 0" اهل صايره ابأكتارى 
صوتج ذه لل جاعده زلتى الألم واكدارى 
آنه اشكرج يا مفخرج عندى وكثر اقدارى 
أهوازالج كلهم هلج من طفلهم واكبارى 
يبت 55 ما تتحبشس 3 يا يا انصارى 


تقدم جم لتهانى و التبرد يكات 9 كافة “- هو الأختو ات 
ا ا 2 
فرقته الفنية فالى مزيد من التقدم ان شاء الله. 


اع 


همتم بدرقه ى راه كن اى طاير قدس 
كه دراز است ره مقصد ومن نوسفرم 
نشريه وزين اصوت الشعب؛سومين سال فعاليت نشر خود رامى كذراند 
ولى در راه رسيدن به جايكاه واقعى خود هنوز نوسفر است .سفرى 
كه بى كمان استمرار آن نياز به همكارى ومساعدت تمامى فرهنكف 
دوستان خوزستانى را مى طلبد.در استانى با بيشينه درخشان فرهنكى 
وتاريخى .حالكه شمعى روشن است وبزركواران صوت الشعب مصداق 
اين بيت سعدى راب ركزيده اند: 
مرد بايد در كشاكش دهر سنك زيرين آسيا باشد 
يس برهمه اصحاب فرهنك وانديشه فرض ولازم است تا رسيدن 
جايكاه واقعى «صوت الشعب)ادر شناساندن فرهنك وادب اين استان از 
يارى وهمكارى دريغ نورزند. 
هزار شربت شيرين وميوه ى خوش بوى 
جنان مفيد نباشدكه بوى صحبت يار 


الشاعر جليل العمورى_-العميدية 
ابوصفج اتحير القوافى و بالقلم ماظل حبر 

بيج كل العرب تفخير يا عزم زود الشعر 
انتى ذر غالى كلا مج ما يثمنونه ابسعر 


(و للعربى اتظل زُود وهيبه) 
فى حق كل من يكتب ويساهم فى صوت الشعب: 


انته طبعك وفه و طيبه و مثل يومك ما شفت 
سند للخوة ابوكفتك و انته مرهم بيه طبت 
انته عدنخواى توكف لون بسمكى حشّمت 
((توكف واترد العيّاله) 





ينجشنبه ١١‏ دى 8-1187 ذيقعده +187- سال سوم - شماره7 


ع الاجم ظ 


اربج 


هي يا رع رع إا رع 





بريد الفن و الادب 


بريد الفن و الادب 

رسالة حب و وفاء ؟ أصدقائى الشعراء 
الأعزاء أود أن أحمل هذه الكلمات كُل 

مشاعرى تجاهكم و تجاه كُل كلمة 
تكتبونها و كل لحظة تفكرون خلالها فى 


حصبيدى 


الدكتورعباس عباسى الطائى 





حقيبتى هى التىئ ‏ 
أنست مرافقتى 


. دف سني 5 تسلمنى بين المحطات 


































نكتفى بذك رأسمائكم الشريفة ونعدكم بأنئا سوف ننشر ما جاءفيها من 
مقال أوشعر أوتعليق ونشكركم على دوام المراسلة. 





يسم الكنانى من الشوش-الاخ محمد نبهانى من 
الأهواز-شهاب العياشى التميمى سرسول عوده زاده -محمد مخيلف 
الناشد الكعبى من شوشتر-على عسكريان من كرج- 


جان فالح كاعد بطرف السلف 

ابيَت طين امحوط بحايط سعف 

فالح بذاك السلف هيبه و شرف 

و جان يحترمه الطرف . كل الطّرف . 

مرت الدنيا و طوّت ذيج السنين من العمر 

ولاح أبو فالح سهم دنيا الغدر 

و لغلفه تراب الكبر 

و فالح اتلاوه اويه طعنات الزمان و بين اوياه الكبر 

يلوح ظهر السيكل و يطلع كبل طرة الفجر 

ياخذ دريب الشغل هيده وينس 

جان رمضان و كلف جان الصيام و تحرك الصيام حرك ذيج الشمس 
لمن يوصل للمراجب )١(‏ واصل الآخر نفس 

جان يلحك عالربع توها اتبادل 

جان كنك )١(‏ حسين ينفض بالحديد 

ولوسمعت ابصوت عالى يصيح واحد يالله يس (1 )هذا فورمنهُم ( )أسعيد 
يالله عمى ! الجيف (3) واكف والله زحمه ايعاين الكم من بعيد 
وكلها تنشد ««فالح السعدون » و تريد الجديد 

هايا فالح ما سمعته شكال « بن عدنان »(ع )عالفطره السنه 

ما سمعت اليوم لو باجر العيد 

شكال فالح 9 

خل نكض امعيّش و ربك كريم 

اشما يكول السيد احنه بخدمته 

و ابتسم بنيان كاظم 


و هوه صاعد على الصيرى (/ )و كام يحجى بهوسته: 
يا حد الكرم و الجود يربات المجارم يا عظيم الشان 
الك ما خالفينه الراى و أحنه بهبيتك خوان 
احنه احزام بالشدات بوجودى بين عدنان 

(يا عزنه و عزهُ ماضينه) 
و علكت الهوسه اعلى ذيج الأسكلة (4) 
النوب صاح سعيّد السيلاوى هيبس و هوه يضحك 
يا جماعة شلون طحنه ابمشكله!! 


الهامش: 
- المراجب: البواخر التجارية 


-؟ فورمن: مسئول مجموعة العُمال 

-ه جيف: مساعد القبطان 

-عابن عدنان: المرجوم آية الله العظمى السيد محمد على السيد عدنان 
الغريفى 

-/ الصيرى : السلم الرابط من الباخرة للتنقل و الصعود على الباخرة 
-6 الأسكلة : المرسى فى الميناء للتخلية و الشحن 


ابحديقت بيت جانت بيه فرحه 
و سرور يطول من ينجاب شرحه 
من كثر ازدحام الناس بالبيت 
عله غصن السدر صعديت 3 
عن بين الورود و بين الغصون 
شفت اثنين يحجون من العيون 
احبنج . احبك . انته عمرى 
يجبيبت كليبى و نور نظرى 
حتى الطين نده بكثر الحنين 
و غصن الحنه كام ايميل عالتين 
النظرات اتكطع من الوراك ١‏ 


و يشعل نار حتى بلحظه الفراك 


تعداه من وكت هالأمسيه اوطار 
واتوزع جمعها الجان خطار 
و بعد ها تدور اعله البعض نظرات 
نظرات الأغض من الفراشات 
تلاكو و الجفوف تشابجن حيل 
استفادو من هدوء الناس واليل 
احتظنوء و انه» عينى تصدعليهم 
١‏ واحسن روحى صارت بين اديهم 
احتظنوا و ارتخو وانهوو للكاع 
شمعه و طولها من اللهب ماع . 
صبع ذايب و يلوى بروحه الزلوف 
جف شابج بروحه يوز الجفوف 
وذان انشغلت ابهمسات محبوب ‏ .2 
' وذان اندك سمعها الجدم الدروب 
شفه فوك شفه و ذَنّى الاشفاف 
من يتدنن اترق كل الاعطاف 
الورد مفروش حدر اجدامهم جان 
بكثر مانثر روحه الهم البستان 
ما بين الغفو واليقظه جانو ظ 
ابكثر ما اتونّسو هلكثر عانو 
النده يفززهم بحين الينعسون 
بكطرته المن الكذله تخر للجفون 
التهو لمن محا المصباح النجوم ظ 
واحدهم بحظن الثانى مضموم 
فردهم اول امثاوب الكعدو 
انفردت روحهم حين النفردو 
شما واحد كعد اكثر يبعدون 
وبدومثل اول من العين يحجون 


. الى المرأه و الوطن 
اسماعيل جلالى 


أوعدت نفسى أن لا أكتب الا على ورقه الزيتون , يوم أصلى فى أرضها 
ولا أرسم على كراستى شيئاً حتى مُلتفى التين» حينما أرسم تنيناً يُطاره 
خفافيش اليهود .عند الساحه الكبرى يوم نقيم باتفاق عظيم صلاه البنفسج 
فى حديقه غمرها الثلج »و نوزع معا صحائف للعزف و نعزف نشيد الحريه» 
حريه فلسطين . 

حريه العراق و حريه... و نعزف معزفنا القديم معزف يعرب و اسماعيل 
و ننشد معأطلوع صبح بهيج . لتعود مره أخرى تغرد العنادل و تشتعل القناديل. 

و لنعود و نعيش و تعيش بناتنا و بنونا على حب وطن الام و احترام القوميه 
و الدفاع عن العرض و على سلامه لساننا و أزيائنا و أن نصلى فى بلاد الشمس و 
القمر و لتعيش أمّنا و أختنا حره عربيه و لتعيش المرأه مثل ما كانت عليه حياه 
الأبطال . أقدم فى خاتمه المقال ما قال نزار: 

كل كتابه هى أنثى... و لو كتبها رجل !! 

و كل ثقافه و يعتد بها اذالم تتشكل فى رحم امراه ... 

كانت المرأه تعلن الحب و تصنع القصائد و الأطفال. 












يا طير طير اعلى السلف و ردلى و لو احجاية 


حمودى 


يا طير اعلى السلف و ردلى و لو احجاية 
شو من هلى ما من خبر ذيج الكبل وفاية 
يا طير كلهم ما نسة او حبهم يعيش اوياية 

يا طير مر اعلى النخل كلبى يحن لفياية 

افيه يا حبنة العذب افيه يشربة ماية 

افيه لو طر الفجر تطلع زلمنه اعلى الزرع مشاية 

يا محلة دهلات الجرف من تجى امنو لا د السلف شحاية 
يا محلة ضحكات الجزر لو طبت او لا د السلف فواية 

يا محلة خيل اهلى الشكر الغارت على احلوك البطل غزاية 
محلة الهلاهل و اليزل و محلة الجفوف التومى امحناية 

يا هيه عطشان الكلب الشوفه اهل لولاية 


وت م 


سيد رسول آل بيت ابو تركيه 

























مهمتكم . مهمة الشعر الذى علقَّنا عليه فمن هذا القطار الى قطار 
أمائينا اذ نرى فى الشعر ها ذا( [ه فى شير من ابل سوا 2 
الفنون وذ فيلوله و نهار 
5 حقيبتى » تلاحقنى ملاحقه اللحظات 
0 هذى هى التى أكلت نفحات الشبا 
« فالشعر مدرسة تنجو بها أمم 8 ع ل 
منها سمت للعلى أحيا لنا الأول دأ عدوي انقب 000 
الإ 000177907 ترافقنى كشرطى يعيش بذاكرتى منذ الطفوله 
والشعر كالغيث تخدرالها! * / تعهد أن يسلمنى لمخافر الطرقات 
: يعطر الأرض و الأجواء تعتدل حقيبتى » تركبنى 
و لكن لابد أن نقول أيضا: تلكز » لى خاصرتى 
« لاخير فى الشعر ما لم يتق ضرراً 4 كفارس يعود من غزوته معاجلا , قُدامَهُ هواه 
و للجراح علاج منه تندمل ا 
فيا اخوتى و أخواتى , نحن كما عهد تمونا على العهد باقون حفيتي لاعين ب لتب لجرل لي تبره و اكتفى باثر 
7 5 7 5 1 خذنىم هناك الى شجة الكيه ادا عد عل١ء‏ الك . 
ل ان 0 0 
فيا أعزائى نحن نبذل جهود نا من أجل تطور هذا الفن و + ترما بيع علب ستجائر 
المتعالى و من هذه الجهود و المحاولات » انناء فتحنا بابا حديدا ا 7م 9 ستل 
فى البحوث والدراسات الشعرية ‏ و هو أن برنامجنا تحت عنوان اااي عراسو ريق 1 : 
« الشعر مدرسة » يُذاع أيام السبت مباشره فى الساعة السادسة و رةه ١‏ فد 
النصّف مساءاً . أعد هذا البرنامج من أجل تطور شعرنا و أدبنا ء خذنى هناك ء الى أهلى 
نحاول فيه أن ندرس مستجدات الشعر ‏ و أن نستقبل اتصلاتكم لأولادى ؛ بعيادان» 
الهاتفية و نرد عليها و ندرس ما يصلنا من نتاجكم الشعرى على حيث الحفل قد كلله النور 
الهاتف المباشر التالى: 7١17/88-:7١‏ وا ص من طلاب فرع الادب المغمور 
9"90١-/اع/اعاذاعة‏ طهران العربيّةُ موج «#زمان البث المباشر + و البهجه / 
0 اح الطياي. اله بل يت 2 
35 : 1 حجت 0 ير* ا 3 
مساءا“وأما عن رسائلكم التى وصلت الينا عبر بريد الفن والأدب 0 الفراشه كاعده فوك الخميله ااي المهيسة 








ركم اعازل انافق 





و 


للمرحوم الشاعرطعان بن علوان النبهانى: 





حبيبى ابخاطرى محلاك و مراك حبيبى ابطاعتك كل حين و مراك 
حبيبى اجرعت حلوك دوم و مراك حبيبى ليش تتهمنى ابرديه 





خلخا له ابعرض ساكه من ايران 
اسيوف البيظ فتاكه من ايران 


كتلنى او دم دما ادموعى من ايران 
ارماح السحر ملكا ها المنيه 









حبيبى البدر شيهك ما يزينه 
حبيبى امن المعاتب ما يزينه 


حبيبى او مثل زينك ما يزينه 
اخافتى تدنَّى الغيظ ليه 

































آقاى ميلاد شهرت جانه نام يدر محمد رضا بشناسنامه 0 صادره از 
اهواز در خواستى بخواسته صدور كواهى حصر وراثت تقديم و توضيح داده 
كه يدرم مرحوم محمد رضا شهرت جانه بشناسنامه صادره ابادان در 
تاريخ 7د راهواز اقامتكاه دائمى اش فوت ورثه اش عبارتند از -١متقاضى‏ 
بامشخصات فوق الذكر -؟ كورش جانه دارنده شناسنامه شماره 147 صادره 
ازاهواز يسران متوفى -7سارا جانه دارنده شناسنامه شماره 717 صادره از 
اهواز -5بهاره جانه دارنده شناسنامه شماره 7١15‏ صادره اهواز دختران متوفى 
-0 زيبا ملا على بهمن نزاد دارنده شناسنامه به شماره 56٠‏ صادره از مسجد 
سليمان همسر متوفى -*#شاهزاده موسوى دارنده شناسنامه شماره لاصادره 
از رامهرمز مادر متوفى و لا غير 
اينك با انجام تشريفات قانونى مراتب مزبور را در يك نوبت أكهى مى 
نمايد تاهر كس اعتراض دارد با وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر 
أكهى ظرف يك ماه بدادكاه تقديم دارد و الاكواهى صادر و هر وصيت نامه 
بجز سرى و رسمى كه بعد ازاين تاريخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. 
دادر س شعبه ينجم دادكاه اهواز 
حسين كاظم زاده سنكروى 





د 


0 00 رعس ١‏ 04(رما ةا رع 


ع اإلاعم ع2ج ,اام 





ينجشنبه 1١‏ دى 8-1187 ذيقعده -١87+‏ سال سوم - شماره77 





دموع التماسيح 


عبدالرضا عطاش 


(دموع التماسيح »أو «اشكهاى تمساح 
»هو .مثل شائع :و معروف بين العزب و 
الفرس و حتّى الانجليز و فى هذا المقال انا 
لقنت بصده أن شرح 

تأزيخ هذا المثل وهل أنه عرب أو 
فازسئ أو انجليزى مهما يكن هذا المثل فهو 

من افرازات العقل البشرئ مهما كانت 
ملتهم » فعلى كل تقدير يطلق هذا المثل على 
عض الاشخاص الذين يسيرون فى حياتهم 
مع الناس سيراً كاذباً و متلوناً تمساحياً فهولاء لهم شباهه بشكل 
من الأشكال بأخلاق التمساح فئ الاصطياد و ذرف الدموع. نعم! 
التمساح حيوان كبير الجسم طويل الذيل قضير القوائم يعيش فى 
المياه و المستنقعات و حتى يستطيع أن يبقى لمده طويلة فى البرارى 
وله قوة فائقة فى التكيّف فى الظروف المختلفه و أسنانه قوية جداً 
حيث يستطيع بها أن يجعل الحيوان الكبير لقمة لقم و أوصالاً 
أوصالا و قفزاته سريعة كسرعة البرق» له جسم مَرن وبسهولة يقدر 
على الالتفاف على كل فريسة و اذا أراد أن يفترس فريسته يأتيها 
بصورة هادئة جدأ من حيث لا تتصور ثم يقفز عليها و يقضمها 
باسنانه القوية و بأول عضة للفريسة تفتقد الوعى نتيجة للهجمة 
العنيفة و الموجعة ثم يهشمها و يقسمها أوصالاولقمأثم يلتف عليها 
و يجعلها بين يديه ناظراً اليها من أى موضع يتناولها و العجيب جداً 
من هذا الحيوان هو يبكى على الفريسة قبل الاأكل و تخرج من عينيه 
دموع هائلة ثم يأكلها فنقول ان هذه الدموع ليست دموعاًو اقعية نابعة . 
عن قلب رؤوف بل هى مياه تخرج من عينيهنتيجة للفعل و 
الانفعالات الجسمية و الفيزيولوجية و التعب الذى ناله من شد 
عملية الا صطياد فهذه الدموع الخادعة أصبحت مثلاً لكل دمعة 

هناك أشخاص فى كل زمان و مكان أخلاقهم و دموعهم 
و حياتهم تمساحية صعدوا و يصعدون على أكتاف المساكين 
للدفاع عنهم و لتنظيم حياتهم و حينما يصلون الى اهدافهم 
ينقلبون تماماً و فضلاً على عدم الدفاع عن هولاء المساكين 
الذين اصبحوا وسيلة للوصول الى فريستهم فهولاء يساهمون 
و يحرضون على مصادرة منابع رزق و مصادر حياة هولاء 
الأبرياء ثم يأتون و تجرى دموعهم التمساحية على مظلومية 
هؤلاء الناس و بطالة أولادهم فخلاصة هذا المقال يتجلى فى 
قول الرسول(ص )١لا‏ يلدع المومن من جُحرٍ مرتين» و يبقى 
هذا السؤال دائماً مطروحاً للبشرية و المساكين خاصة: هل 
يبقى المأكولة أوصاله يصلاّق تلك الدموع التمساحية )؟ 








. الحياة. وقفا.لهذا التعبيز:المصطلحات 
التى تستخخدم على الشعوّت بأن شعباما 
بدون ثقافة و شعياً ما يتمتع بثقافة عالية 
ليبس صحيفة لانه لا توجد انسان على 
قيد الحياو ممارس الحياو يعيش دون 
أسلوب خاص للجياهٌ لهذا تعبير هذه 
المصطلجات من الأغلاط الرائجة ومن 
الصحيح نقول شعب مادون حضارة و 
شعباً ما يتمتع بحضارة راقية و عريضة 
و للأمة العربية و العقل العربى حضارة 
أصيلة »ابتدأت فى العصر الجاهلى و 
نمت و ترعرعت 0 الاسام 
بسرعة فائقة و بلغت أوج ازدهار فى 
كريم صداوى عهد العباسيين فى المشرق و الأمويين 
: ض ببلاد الأندلس . خلال عهود الدولة 
٠. - ٠. ٠. |‏ | « 3 58 - 
' يل اعرف د لسار الاسلامية المختلفة , فى آسيا و افريقيا 
0 3 فحت و أوروبًا. و قد كانت الحضارة العربية 
د 16 
يود )© ضار ...م الاسلامية حضارة عظيمة خالية من 
و ما الفرق بينها و بين الثقافة : التقليد» الشة 
للاجابة عن هذه التساؤلات تقول:ان 0 77 شل لقن ل 0" 
1 27 8 . . * 5 
الميضارة جواكل اناج لات التجياية الحضارة الانسانية لا يستطيع أخد 
العقل , كان هذا الانتاج ماديا او أدبيا'و لضفه راقي داز 1 
الحضارة عبار عن تفاعل جماعة 0000 فتوحاتهم العظيمة 2 اتصلوا 
شرية معينة بيئةٌ طبيعية معينة: ١‏ 7 
الحضارة نظ تطته على لتقدم والرقى . صي يورو لصاف الهاي شي 
مضارفافظ 10 على لخدمل ترات هروما :و أشأهؤقائيها و مدلا 
الانسانى فى مختلف الميادين :كاللغة الكائى مار عريا 
و الأدب و الفنون الجميلة و الصناعة و - ف الحضارات التى 
التجاره . و ما غيرذلك من مذ 7 
لبد وو مااغيرة كارو امن نه بد رات كبيرة و الجدين يالل كر 
النشاط الانسانى الذى يؤدى الى التقدم ‏ او ري ا ل ا اد 
والرقى» ويسيرالسبل الى حياة انسائية .. اضادى الاو يقير لئسا فيه 
0 امير الحضارى الأو يظهر للانسان فيه أثر 
أما الثقافة: فهن مدر الفمل 1 وإلقابه. التي 
الغللاتق اثقفت» , و تعنى الخرمبو القطنة ا الحضارة الاسلامية فى 
و النشاط و الخفة و ثقف الرمح : قومه و الاندلس ووصلت (قرطبة) خازة 
أن 1 لد .2 8 1 
سواه وَالو الوتبدو يات 71 الشف الى مد ابيا ر اتير 
و ما الفرق 8 الجضسارة وإلثفاقة أصبحت در فى جبين الحضارة تنافس 
فكثير من العلماء أو بخاصة الفرنسيون : 3 
2 02 2 : مدن العالم الكبرى «بغداد» و «زوما» و 
6 : يعرفول 0 ١‏ ناية- حمر مول رق طغط: » فى الااتساع و التخطيط. 
حضارةٌ 500010زنأه للدلالة على كلا ١‏ . 5 
النوعين من الظواهر الثقافيةأو و الجدير بالذكر و مع بغداد 
ا 007 ص[ االتخبيبة و التلالها ضاي يد الأمريكانو 
الجضارية و بالراحم عن ليان كائدا سركي 1 
الروحية و الثانية حضارة على الناحية صلاح لدي الأيو 7 د 42 
3 1 9 0 2 3 2 إل لكريم بآ ف السفن التى تسخيطا 
ناحيتين : الروحية و المادية. و البتعض 
بالعرب اليوم يعد عبدالرحمن الناصر 


يعيدون. عن الثقافة بمعنى اسلوب 


المؤسس الحقيقى لها فى اسبانيا و فى حديثة. ١‏ 
سقوط الدولة الأموية و اجلاء آخر هذا من حيث العلم و العقل 
فى سنة ١6+47‏ م استأجر العلمى الحديث . ؤلكن أثر «العقل» 
كريستوف سفن من الاشظول”الذى  -‏ العريئ آمتد القّالفلسفة و ساعد 
أمّسه عبد الرحمن الناصر و كشف اوروبا.هنا أيضا على آنجاز تحررها 
القارة الأمريكية. من الفكر القروسطى ( من القرون 
ويكتب«نورثروب»,وهوأيضا الوسطى) و التمهيد تالتالى لولادة 
من أكبر مفكرى أمريكاء بأن الحضارة العالم الحديث. 
العربية الاسلامية أعطت فى الواقع هنا نقنصرفقظ على أثر فلسفة 
» الغرب و ذلك عن طريق جامعاتها " “ابن رشدالتتى امتدت الئاوروبا بشكل 
العربية فى اسبانيا من المواد الأساسيةو. خاص عن طريق تلامذته الذين 
التنويرية التى جعلت الغرب منا هو عليه درسّوا على يده أو اطلعوا على انتاجه 
حالياءً فى اسبانيا. ان فلسفة ابن رشد الذى 
و«روبرت بريفولت »», و هو من رأى «أن الدين كان مجرد اطار للفلسفة 
أعظم علماء الانتروبولوجيا الثقافية فى فى شكل صورى أو مجازى , مارس 
القرن العشرين كتب كتاباً بعنوان ١‏ على الفكر المسيحى أثرأ أكبر بكثير 
أسباب تستدعى الغضب» يتشكل من ممامارسه علئ الفكر الاسلامى . فقد 
مجموعة بحوث تدور حول بعض » ترجمه الى اللاتيئة » فى وقت مبكر 
ظواهر التعصب والانغلاق الفكرى فى «مايكل سكؤت. »و علماء جامعة 
أوروبا. بين هذه البحوث نجد بحثأينبهء باريس كانوا من المعجبين به أيضاً ان 
فيه الى الخدمات العلمية الكبرزى و «غوردن ليف» يكتب .بأن وحدة 
الأساسية و الروح العلمى المنظم . الفوضنيات التق كانت تتشيكل .متها 
التى قدمتها الحضارة العربية النظرة القرؤنسطية الى الحياة انهارت 
للغرب و التى كانت أساس الحضارة فى القرن الرابع عشر أن أهم ما كان 
العلمية الحديثة نفسها. يميز هذا القرن فكرياً كان « الانشغال 
و ينبه أن الحضارة العربية لم تضع بالاأوضاع المتناقضة للمعرفة الطبيعية 
أسس العلوم الحديثة فقط , بل دفعتها و المعرفة الدينية ؛ أن الرُشديين ( 
بشكل متقدم جدا. فهو يكتب مثلا. أن تلامذة ابن رشد ) اللاتينيين أعلنوا 
أسس الكيمياءالحديثة لا تزال تلك اكتفاء العقلالطبيعى الذاتى . أن 
الأسس نفسها التى أخذها الغرب عن الكنيسة حكمت عليهم و أدانتهم 
الحضارة العربية.و كتب «غوستاف بشكل خاص بسب هذا المفهوم »و 
لوبون» أيضا لوانتصر العرب فى معركة«. كان ذلك فى أواخر القرن الثالث عشر 
بواتيه» و سادوا شمال فرنسالكانت أروبا أن تعاليم الرشديين هذه كانت تشكل 
تغيش الآن فى القرن الثالث و العشرين» أكبر التحديات المياشرة التى واجهتها 
أى لكانت حضارتها متقدمة ثلاثمائة عام النظرهٌ المسيحية فى القرن الرابع عشر 
على ماهى عليه اليوم (لوبون نشر كتابه ,٠‏ لاأنها كانت تمثل النقيض للبنية 
فى أواخر القرن التاسع عشر ) المذهبية المسيحية فى ذلك الوقت. 
قبل لوبون كتب«أناتول فرانس» 22 هذايعنى بكلمة أخرى أن تعاليم 
بأن هزيمة العرب فى بواتيه كانت .. ابن رشدء ثمر « الغقل » العربى , الثى 
أعظم انتقلت الى أوروباء كانت أحد المصادر 
كارثة أصابت فرنساو أرويا. الأساسية للعقل الحديث الذى يجد 
و «سيديو» , فى كتابه الممتاز ٠‏ سمته الأولى فى هذا الفصل بين العقل 
تأريخ العرب» يشير الى العرب باستمرار الطبيعى و العقل الدينى » و ينطلق من 
ك«أساتذتنا» و ذلك بسبب ما البداية فى دراسة 
قدموه من علوم جديده وعقلية علمية العالم الذى يحيط به. 





لماذا؟ 


خالد كاظم المياحى 


سّئل احد الكّتاب , من أنت ؟ أجابهم “انى أتيت لهذه الدنياء كى 

و نحن أيضا فى هذه الدنيا و لكن هل الظروف التى كانت سائدة فى 
تلى المرحلة التى عاشها هذا الكاتبء لا تزال تحاصرنا و هل هى بنفس التعاسة و 

المرارة؟ نفس الظلم الذى كان سائداًء نفس الاجحاف و الجوع و الضياع و 

تقدر التمميز؟ 

وهل بامكاننا أن نعترض واذالم نعترض و نصمتء سوف نكون مثالأحيألهذا 

القول للامام على (ع):: الساكت عن الحق شيطان أخ رس !! 

أخذنى الحنين و قبل أيام ذهبت الى المدينة القديمة أو حى الأهواز القديم .. 
الذى نشأت و ترعرعت فيهء كانت الساعة السابعة و النصف صباحا و لم أنجد أحداً 
من الأصدقاء القدامى .. كانت جدران البيوت تتكلم معى.. الجدران التى طالما كنا 
نلوذ بها من حرارة الشمس ؛ الجدران التى رسمنا عليها أحلام الطفولة و كتبنا 
عليها ذكرياتنا و نحن مراهقين :. وكم تنادى بأنها تعيسة, مهملة؛ منسية! 

للهروب من الواقع المر.. اضطررت ان اذهب الى الساحة الرئيسية هناك قرب 

النهر » نهر كارون.. و هناك أيضا الصورةٌ كانت كثيبة تلال من الترابء القٌُمامة 
»هما وحدهما قد استولتا على ذلك المكان . نظرت الى الماء؛ كان عكرا نتيجة 
الأمطارو قد اضمحآت المياه فيه! رفعت رأسى قليلاً و رأيت الجانب الثانىمن 
ضفاف النهر حدائق واسعة و نظافة, اعمارا و مبانى تتنافس تطور كما يقولون و 
حضارة! 

صرخت فى صدرى ..كم نحن الفقراء متخلفون , غير حضاريين » كم 
نحن بائدون اكثر من العصر البائد .. أصلا لا نستحق العيش .. فلماذا نخن باقون!؟ 

أجل منطقة الأهواز القديمهكم زازها من المسؤولين و صناع القرار أيام الشاه 

اللعين » من رئيس البلدية و أمثالهم و فى العهد الجديد أيضا ولله الحمد لم 
ينقصنا من زيار أحد الاخوة المندوبين فى مجلس الشورى! 

و نحن نحن و هم.. همجدران مدرستنا القديمة البائده » نفسها تحافظ 
على نفسها و الصرف الصحى (المجارى) عند بابها كان مكشوفاً و لايزال كما 
هو .. و الحمدلله!فلماذا نزعج أنفسنا و ندينها نحن و منطقتنا و مناطق فقيرة 
اخرى فى هذه المدينة المباركة بثرواتها اللامتناهية » لم نكن من التراث الثمين 
ولم يسكنها ملكا و نبي و سلطاناًء الأ كنا خدماً وحشماأ لهذا و ذاك فلماذا 
يسمينا التاريخ بشرأ؟ 

ان كتّابشرأء فيجب أن نعيش كالبشر و لو بشكل نسبى »نتمتع بأبسط حقوقناالمدنية 
و المواطينية؛ و نستفيد من أبسط الخدمات و الامكانيات » كمرافق العامة ومستوصفات 
ودوائر مدنية تشرف على أمور الأحياء و ترتّب ما تنقصه هذه الأحياء . 

فيا ليتنا لم نكن موجودين فى هذه البقعة من الأرض ء فلما نأتى بثقلنا عليهاء 

الأرض تحب من كان سعيداً نتيجة عمله و كده و نحن وان كنا نعمل و نكدح 

كما كان أهلنا من قبل » فلسنا سعداء!!؟ 

الأرض تحب من يحرثها و ليس من يهملهاء فنحن أهملنا أنفسناء فماذا حال 

الأارضسا#النسبة الكبيرةٌ منّاو بالاحرى الاأغلبية مناء استهلاكيين ء بمعتق اننا 

منتخبين و ماهو انتاجنا و ماهو حال فلاحنا!؟ 

آهيا مدينتى » لملمينى تحت عباءتك السوداء و ارفعينى مع الدخان المتصاعد 
من عيونك الحزينة » فانى لك بمديون القرون و أطلب منك براءة الذّمة !إحتى أنام 

فى ساعة الصحوة دون تفكير و قلق و تشرد و بطالة و جوع و مر ض !واستيقظ 
كما يستيقظ الطفل البرى و أذهب الى حارتنا و ألعب مع أطفال الجيران فى التراب 
المتناثر فى حارتنا الترابية 

و أشتم الرائحة الذكية للتراب عند بخّه بالماء 

آه يا مدينتى.. اعطينى صبر ا كى أضتبر على واقعى! 

يا أمى .. أخفرى ذكران و لاميآلاء و طي شأبناءى 


الخطاب العربى 


الحدىيث 


هه محمودالعسكرى 


بدءأنحدد أن مهمتنافى هذه المقالة -تتلخص 
فقط ب-تقذيم شرحألناثمةتعريفأأى نقل «نص» 
ل- قراءة جانبا واح دأ من الوعى» يعد اكثر أهميه و 
الحاح فى نظرنا للبدء فى الكلام عن المثتقف . و 
اقصد من الو عى الجانب الضبابى السائد بين الناس 
عن المثقف تحديداًء اماالجوانب الأخرى لكثرتها 
واتساعها نحيلهال-مقال آخر قادم اوسع. 
1 و تبعا لهذا أشير بأننا نعتمد فى تحديدنا 
”امتح تعريف عن (مفكرعربى)يكشف عن أرضيتهاء 

ين ” | حيث أكتغينا به وحده بعد أن وجدنا مناسبا و 

مفيداً يخدم ما نريد تحديده اى يفى بما نحتاج اليه. كذلك أخذنا تعاريف قصيره من 
«مفكرين» ربطنها بموضوعنا؛ و سنأتى عليها تبعأهنا حسب الأولوية. 

ونبداء بشرح (الضبابيه) باختصارء وهى كما نوظفهاهنا- عدم تحديد و ضبط 
مع تعريف مفهوم ماء قبل تداوله ونشرهء خصوصااذاكان «المفهوم» يحمل مضمون 
وعى «مرجعيتين -» مثال «المثقف» و اقصد ب المرجعيتين حمولة المعنى اللغوى 
مع المضمون لكل مرجعية. و اثر هذا تحضل ضبابية ليس فقط فى الوعى عند 
الناس بشان المفهوم بل ايضاً فى نفس «الختطاب»الذى عمل على تحديد المفهوم. 
لذا نجد ارضيتهااى الضبابية فى «الخطاب العربى» واضحة تلف كثيرا من المفاهيم 

التى انتجهاء و منها المثقف. 

وبما كلامنايدورحول «الخطاب العربى» الذى انتج «مفهوم المثقف» يأتى سؤؤال 
ضرورى و هو: ألم يتم ضببط و تعريف «مفهوم المثقف» فى هذا الخطاب مما دفع به 
ان أن يصبح ضبابيأًغير واضح عند استعماله؛ام لاءقد تم ذلك الضنبطء لكن الترجمة 
له عن لفظ آاخر ينتمى لمرجعية ثانية اوربية فى وراء عامل الضبابيه ؟. 

بشأن هذا السؤالنأخن الاجابة عليه من الخطاب العربئ نفسه» فهو اكثر دقه 
وتفهم للضبابية التى يريد الخروج منهاء و ما دمنا نتتحدث عن الخطابء لنأتى الى 
نقطة آخرى ترتبط ب«الوعى» و «المثقف» و «الخطاب العربى»معا؛ و هى تخص 
الربط الذى تم التاكيد عليه ك- وعى شائع متداول»اى ربط المثقف ب عملية 
التغيير - المجتمعى - الثقافى. و بالتالى النظر اليه أى ل (انتاجه, تصنيفه: تمييزه» 

وظائفه و)من خلال منظار ؤاحد- علاقته ب التغييز؟ خصو صاً و الفكر العربى 
الاسلامى يتمحور حول التغيير- لذا الوعى تجاه المثقف ناتج من هنا او يتغذى منه. 

و حتى كثافة حضوره فى المقال و الاسئلة ايضاً المطروحة عليه تاتى من هذا 
الربط و ليس خارجه: و التعاريف ايض اً تصب فى هذا الاتجاهء تشكل الوعى: نكتفى 
بهذه الشروح ؛لننتقل الى المهم وهو تعريف المثقف فى الخطاب العربى الحديث» 
هل هو تعريف ضبايى ام مقارنة عما فى وعينا نحن تجاه هذاالانسان المسمى مثقف. 

الفتقف 

ان تاريخ استعمال اوعلى الأقل -انتشار هذه المقولة فى الخطاب العربى قد 
لايتجاوز نصف قرن من الزمان» وهى بصيغتها المعاصرة «المثقفون»» كلمة مولدة» 
اذهى ترجمه للكلمة الفر نسية-انتلجنسيا اودة1019/96التى لا يرجع تاريخ استعمالها 
كاسم الى أزيد من قرن (من اللغة الانكليزية يرقى استغمال هذه الكلمة الى قرن 
السابع عشرء ولكن حمولتها الراهنة انما تجد مرجعيتها فى الفكر الفرنسى خاصة 
كما سيتبين بعد) و مع أن الترجمة موفقة. فى مضمونها العام الا أنها تسجل حدثأ 

لغويا/ فكرياً لايخلو من مفارقة: فلفظ اهنناء8ا6؛10 مشتق من 06هااهثما الذى 
معنا العقل أو الفكر».و بالتالى فهو يدل» عندما يستعمل وصفا لشى » على انتماء او 
ارتباط هذا الشىء.بالعقل كملكة للمعرفة (مثل قولنا نشاط عقلى اوفكرى) أو 









بالروح-فى مقابل المادهٌ (كقولنا: الحياة الروحية).اما عندما يستعمل اسماء و هو ما 
يهمنا-هنا و هذا يرجع الى اواخر القرن الماضى - فهو يحيل الى الشخص الذى لديه 
«ميل قوى الى شؤون الفكرء الى شوؤن الروج-» الشخص الذى تطغى لديه «الحياةٌ 
الروحية 

اوالفكرية» على غيرها. و من هناعبارة: «العمال الفكريون» فى مقابل «العمال 
اليدويون.» هذا فى اللغه الفرنسية؛ أما اللفظ العربئ: «مثقف» الذى وضع ترجمة 
60 56/16!) فهولا يحيل ألى الفكراو الروح, بل الى لفظ «الثفافة» الذى هو ترجمة 
لكلمةه:دذاناه( كولتور) الفرنسية التى تدل فى معناها الحقيقى الأصلى على «فلاحة 
الارض» و ايضاً على «مجموع العمليات التى تمكن من استنبات النباتات النافعة 
للانسان و الحيوانات الأليفة.» أما فى معناها المجازى فتدل اولا على «تنميه بعض 
الملكات العقلية بواسطة تداريب و ممارساتء كما تدل ثانيأ على مجموع المعارف 
المكتسبه التى تمكن من تنميه ملكة النقد و الذوق و الحكم.» و المثقف بهذا المعنى 
سيكون هو من اكتسب بالتدريب و التعلم نجملة المعارف التى تنمى فيه هذه الملكة. 
وهذاالمعنى لايتطابق مع مفهوم 1016/6091 الذى يدل كما قلنا على الشخص الذى 
يمتهن العمل الفكرى. هذا من جهة, و من جهة آخرى لابد من الاشار الى ان لفظ 
«مثقف» فى اللغة العربية المعاصرةُ و هو مولد كما قلناء لانكاد نعثر له على اثر 
فى الخطاب العربى القديم» وهو اسم مفعول من «ثقف» بمعنى حذق. جاء فى لسان 
العرب: «ثقف» الشىء ثقفا وثقافاً و ثقوفه :حذقه. و رجل تَّقَ ف و نف وتُّقفْ حاذق 
فهم و لم يرد فيه لفظ «مثقف. /أما لفظ الثقافه فقد ورد كمصدرء بمعنى: الحذق: «و 
ثقف الرجل ثقافة: اى صار حاذقاً خفيفا» و قداستعمل و لكن بندرة فى هذا المعنى» 
معنى الحذق فى صنعة من الصنائع المادية أو الفكرية. 

اذن ف «الثقافة» التى يحيل اليها لفظ «مثقف» فى خظابنا المعاصر ليست هى 
«التفاقة؛ كما تفهم من هذا اللفظ فى الخطاب العربى القديم: و ليست هى الثقافة 
بمعناها فى اللغات الاوروبية والفرنسية بكيفية خاصة. فنحن لانعنى ب«المثقف» 
فى خطابنا السياسى الثقافى السوسيولوجى المعاصرء الحاذق الماهر ولامن اكتسب 
بالتعليم و المرأن ملكة النقد والحكم . ١١‏ 

ربما هذا النض حدد عوامل و أرضية الضبابية التى تحيط ب المثقف ى-وعى 
سائد بين الناس اما المثقفون فهم على وعى بحدود المثقف و دوره فهو أى المتقف 
«حامل المعرفة بوصفها عملية تمثل نظرى للموضوعات الخارجية.» 071 

« و ايضا »المثقف هوالانسان المنخرط بطريقة او بأخرى فى عملية انتاج 


: الوعى.” كذلك هو الذى١‏ يرف ته او يستخدم قلمه للدفاع عن الحريات 
عى هو يرفع صو 0 يعر 


المنتهكة و أخصها خرية التفكير و التعبير؟.؛و اخيرا هو الفرد «الواعى بالثقافة.»0 

و خلاصة القؤل هنا- تخديد المثقف هى عملية تحتاج قراءات جديدة و 
مكثفةء و ذلك لان هذا المفهوم تم ربطه اساسا بوعى «الخطاب الحديث» نفسه و 
ليس خارجهء و ما عملية تحديد و ضبط اللفظ و مضمونه رغم اهميتها الا انهما 
حلقة لا تكشف كل ما نريد من المثقف كماهو سائد فى الوعى» 

نقول هذا رغم مقولة موت المثقف و اوهامه المنهزمة و تحديداةً فى العالم 
الثالث.» و فى النهاية اذا كان المثقف سلطة اوصانع لسلطة فأن السلط تخيى و تموت 
معاو كذلك المثقف. 

المصادر: 

.م7٠٠١ المثقفون فى الحضارة العربية محمد عابر الجابرى طبعه عام‎ ٠ 

-؟ فى البدء كانت الثقاقة- عبدالاله بلقزيز .144 افريقياالشرق-”7 الخطاب و 
التأويل نص رحامد ابوزيد. المركزالثقافى العربى. طبعة اولى عام ١٠٠7م.‏ 

-”الممنوع و الممتنع على خرب. المركزالثقافى العربى طبعهالثانية ١٠٠٠م.‏ 

-0ازمة الحرية و الديمقراطية حسن حنفى جريده الزمان 1074:70١7‏ م. 


اللغة العريية 





سعيد مزرعة 


ربما كثره الاختراعات و التقدم فى العلم قد جعل كثيرا من الناس أن يتركوا 
بعض الشى من التكذيب و التكفير او التحريم لاصحاب المقولات العجيبة التى 
ترتبط بالعلوم العجيبة و ان كان بعض تلك العلوم قد تم تركها لاسباب معروفة. 
مثل علم التنجيم الذى ظلم اكثرالظلم و ان قام لنصرته بعض الأعلام كالشيخ على 
بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاوس الحسنى الحسينى المتوفى سنة 25 
هجرى . اذ الف كتاب فرج المهموم و اثبت فيه حلية هذا العلم . و ليعلم القراء أيضا 
ان فى قراءء هذا الكتاب لحلاو لا يجذها الا أهل الفضل و لا يسعد بها الا محبى 
هذا العلم ممن زادهم الله ايمانا و يقينا لمشاهده قدرات هذا العلم. فمن قصصه 
العجيبة ما ذكر عن ابى معشر جعفر بن محمد البلخى الفلكى المتوفى سنة 
7"هجرى. اذ نقل الشيخ بن طاوس (ر ه) عن نشوار المحاضرة قال حدثنى ابو 
احمد عبدالله بن عمر بن الحارث الحارثى قال حدثنى ابى قال: كنت أحد من يعمل 
فى احدى خزائن السلاح للمعتمد » و كنت قائما بحضره الموفق فى عسكره لقتال 
الج و بحضرته ابو معشر و منجّم آخر سماه لى و أنسيته, فقال لهما: خذا الطالع فى 
شى قد أضمرته أنا البارخه لأسألكما عنه و أمتحنكما فيه؛ فأخرجا ضميرى؟ فأخذا 
الطالع و عملا زايجتة و قالا معاء تسألناعن حمل غير أنسى. فقال :هو كذلكء فما 
هو؟ ففكرا طويكًا ثم قالا: .حمل بقره. قال هو كذلك. فما تلد؟ 

قالا ثورا. قال: فما صفته؟ فقال ابو معشر: أسود فى جبهته بياض . وقال 
الأخر أسود فى ذنبه بياض.فقال الموفق للناس سأختبر هؤلاء الأحضروا البقرهُ 
أسود »أبيض طرف الأنف وقد التف ذنبه فصار على وجهه .فتعجب الموفق ومن 
حضر من ذلك عجبأشديداً وأسنى جائزتهما (). 

قلت ماذا لو عاد الناس من غير المسلمين لهذا العلم و وصلوالكل ما اختفى 
فيه من القدراتثم انتصروا به علينا ؟ أليس الذى ذكرناه ذليلاً على قدره الانسان 
فى الوصول الى كثير من الحقائق الخفية وان كانت عند البعض غير ممكنة ؟! 
وأليس هذا العلم مصدق لما جاءفى القران المجيد من عظمته تعالى ؟ 

164 على بن موسى بن طاووس - فرج المهموم ص‎ -١ 
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خاظره اى ازيك اقسافر 


واقعا خسته كننده است فكرش را بكنيد 
بازرسى يشت بازرسى.. مجبوريد به 

هر بازرسى كه رسيديد جواب يس دهيد آن 
ولت الست كد رمال جقدو ري 


آنكه راننده ى عراقى تويوتاى 

زاينى هم مردى كم حرف ( شايد هم غير 
اجتماعى )و تا حدى مرموز باشد 

آن وقت مى توانيد حدسش را بزنيد كه زمان 
جكونه براى من به كندى مى كذشت نكاههايم رابه بيرون از ماشين دوختم 
هواكم كم داشت منقلب مى شد شايد هم سعى ميكرد به كونه اى از كوره به 
در رود ء جرا كه طبيعت لحظه به لحظه خشمكين تر مى شد همانند زبانه 
هاى كرم آتشى كه -هر آن بر لهيب آنها افزوده مى شد ويا زوزه هاى بادهاى 
تند كه آمده بودند كردبادى را ايجاد و بركهائى رااز درخخت تنومند عراق از 
جا بكنندو با خود ببرند در ميان اين خشم زوزه هاى يادهاى ضعيف كه بيو 
سسته و شوم » فريبكارانه از درزهاى كوجك باز مانده ماشين به داخل ماشين 
رأه بيدا كرده بودند شنيده مى شد ند كويى زوزه هاى ضعيف النفس و 
ترسويى بودند كه ياراى ييوستن به انقللاب طبيعت را نداشتند و بستر ماشين 
بهتزين جايى بود كه آنها را ازسوز سرما ويا نفسهاى تند باد و يا اينكه از 
تاريكى مطلق *: شب نجات ميداد. زوزه ها كويى كه تنشان از سوز سرما سرد 
شده بود قضاى اندرون ماشين رادر هنم نورديدئد (كويئ كه قصد كرم كردن 
خود راداشتند)آنها ديوانه وارخود راكاهى به سقف و كاهى به دربها و ينجره 
ها همانند اينكه بينايى خود رااز دست داده باشند مى زدند و در انتها هم به 
زير صندليها ويا داشبورت ماشين همجون افراد زبون ينهان مى شدند دستم 
رابه سمت عروسك كوجك و نوشتارآية الكرسى كه زيرآينه جلوى راننده 
أويزان يودئد و وزش زوزه هاءآنها يا به حركت واذاشته ته بود بردم و مانع 
حركت آنها شدم جراكه بر خورد آنها به شيشه ماشين اعصابم را خراب مى 
كرد نكاههايم را دوباره به خخارج از ماشين دوختم واقعا در آن هواى تاريى 
هيج جيز معلوم نبود نه اثرى از ماه بود نه ستاره ..أنجه كه بود آسمانى يكدست 
سياه بود به رنك سياهى شب و يا به رنك عصابه و ثوب مشكى مادرى 
داغديده كه در عزاى فرزندانش بود و يا اينكه به رنك سياهى مردمكهاى 
جشمان نضال» دخترى كه ديرو ز در بغداد ديده بودم نضال دختر نكون بختى 
بود هنوز سه روزاز آغاز جنك نكذشته بود كه تمامى خانواده خود را در 
بمبارانهاى وحشى آمريكا ازآدست از دست داد او آن زمان به ديدار مادر 
بزركش كه در منطقه «حى الرصافه» به همراه يدر بزرك بقالش زندكى مى 
كدرو رد عت ماله باجشنان سراء رموغاق مش حه تفط تاها 
ا أن روى بيشانى نسيتا بهنش سريدة و بقيه مو هاى او زير ستمالى سياه 
ينهان شده بودند كويى از ديدن غريبه ها خجالت مى كشيد شايد هم مى 
ترسيد مبادا در نظر غريبه ها بى حجاب جلوه نمايد و اصل و نسب و تربيت 
خانوادكى او زير سؤال رود يادم نمى نرود اورادر بازاررحى الرصافه ديدم كه 
كنار مادر بزركش بساط كرده و ادويه جات مى فروخت وقتى راجب جنك 
از آنها سؤال كردم اشك ديد كانشان را بر كرد ولى اشكهايشان را جلوى من 
سرازير نكردند كويى شرمشان مى آيد كه خود را ذليل و ضعيف نشان دهند 
شايد هم براى آنها ير دردترأز سؤالم به ياد آوردن كذشته شته بود كذشته اى تلخ 
از جنكى نابرابر و خانمانسوز!! 

واقعا كفن كردن آن خانواده جتقدر مى تؤائست سخخك و درذ آور باشند 





آور ‏ مُمل و كسل كننده مق شود بتحصوظ8” 0 


عمزق لجيغةز لكا لبر سر 


ميخى بر روئاتسكى كوبيدم اكنون 


ممكه لثم جاس خحودم بودم هم 
سيك كافك 


يكرد و نكرش به آنجه كه در 
عدا اتفاق افتاده و نيز به آنجة كه 
اكنون رخ مى ذهد كرجه مى تواند 
بسان ساختن زير بناى جامعه اى 
متطور و بيشترفته مؤثر باشد ليكن به 
اأكر تنها بر يايه ارقام و داده هائ آمارى 
بن شده باشد و بر تكيه كاهى باعنؤوان 
يشتوانه عملى و ثمره بخش متكى 
نباشد در ركود و حتى وايسكرايى 
جامعه نقش اصلى راايفا خواهد نمود 
در فعل و انفعللات عالم َسَنَاسيت 
انجه بنظر منطقى و بيشبرنده بسوى 
ترقى مى:باشد حفن كفت ازاسر 
دلسوزى و خيرخواهى است و رويه 
مسندنشينان عالم سياست بايد در 
جهت خدمت و سود رسانى به قاطبه 
مردم باشد و اكر غير از اين باشدء بود 
ونبود أنها يكسان خواهد بود به 
عبارتى بزركان عالم سياست آنانند كه 

كرفتاريهاى جامعه زمان خود را 
درك نموده و براى يافتن راه جاره بيا 
خاستهء و حقيقتاكه تمدن مولود رنجهاى 
جشمداشيتى و تنها بر اساس احساس 
مسؤليت نسبت به همنوعان خود وارد 
عرصه خدمت مى شوند واسير نيرنك و 
حيله كي رنهاى نهفته د رعالم سياست نمى 
شوند وبه اصطلاح به قواعد بازى آنهم 
براساس وجدان وايمان واخلا قانسانى 





همكاران خوّد تن مى دهئل در تمام عرضه 
كه موفق مى شوند و تاريخ نام جاودانه 
آنان را در بطن ضحفات رنكين خود 
حك خواهد نمود. 

هو خل. هفكة خا أن اسان 
كزارش.ثه اصطلاح تكان: دهنده 


لحك كم 32 الاحامم 


همكرايى اجتماعى 


مشاور استاندار سيرى مى شود و در 
اين مدت با واكنش منطقى و عاقلانه 
طرف مصاحبه ( قوم هميشه مورد 
هجوم تير سخن قرار كرفته ) مواجه 
بوديم كه در جار جوب قانون و با 
رعايت موازين اخلاقى و انسانى با 
عملى غير قانونى و غير اخلاقى بر 
خوردى بس عاقلانه و مدبرانه داشته 
اند كه به حق بايد از تدابير و دور 
أنليشى اين افراد تقدير شود كه اكر 
نبود مصلحت انديشى اينان اكنون با 
بحرانى ديكر مواجه بوديم . در اينكه 
اين اولين كزارش مغرصانه با اهدافى 
خاص نبوده و نخواهد بود جاى 
هيجكونه شك و ترديدى وجود ندارد 
بختيهاى موجود در استان به مردم 
عرب إِييَانَ بدورَ از انضاك جواهد 
بود. اين مشاور محترم د رمصاحبه اى 
كاملا بى درو.بيكر ازهر درى سخن 
بميان أورده غافل از اينكه كزارش 
دادن (آنهم تماما بر اساس خيالبافى و 
دروغ بافى) دردى را دوا نمى كند و 
انجه مهمتر بنظر مى رسد ارائه 
راهكار عملى و قابل ارا با يشتوانه 
عملكرايى قابل اعتماد مى باشد. در 
اين مقال روى آن نيست كه به تمام 
مطلاب اين كزارش يرداخته شود كه 
صاحبنظران و روشنفكران در جاى 
خود دروغ بردازى اين دروغ باف را 
بر ملا كرذه إن أما يكراعبارات.و 
اصطلاحاتى نظيرٌ مشكلات ومسائل 
ناشى از نك رشهاى قوميتى »تعصبات 
خشي قوميتى و موارد خاضٍ قوميتى 
عصر جاهليت ذهن هر جستج وكرى 
رابة تفجصٌ وامى دارد. هيج .كس 
منكر عقب ماندكى قوم محروم عرب 
نيست اين قوم در طول تاريخ هميشه 
ايام را به فلاكت و بدبختى سبرى 
نموده وهميشه ايام نيز مقاوم و صبور 
بوده است. 


ولى با نكاهى به كذشته نه 





جندان دور در مى يابيم كه (زمانى كه 
هنوز كشور كويت تنها يك كوت ( 
ابادى ) كوجك بود جندين كوت در 
مناطق زيستي اعراب خوزسبتان يافت 
مى شد.كه هنوز بدين نام ناميده مى 
شوند.. در دورانى كه خان و فئودال 
كه در ديكر نقاط ايران بازعايت خود 
برخوردى بس ظالمانه و تحقير آميز 
داشته اند شيوخ عرب خوزستان با 
رفتارى يدر سالارانه بارعيت ارتباط 
داشتند. واعراب خوزستان با كازوان 
شتر و انؤاع كشتى تجارت مى كردند 
و با فرهنكهاى: مختلف ييرامون 
خويش روبرومى شدند (١)وبه‏ جاى 
اينكه مشاور استاندار و همكاران او به 
تجفيق و تفحص ببردازند و علل و 
عوامل عقب ماندكى اين قوم زاموزد 
كاوش فو بررسى قرار دهنذ و 





همكارى عملى برون رفت از اين 
بحران بيردازند تنها به ارائه كزارش و 
آمار مى يردازند وازاصل ماجراغافل 
مانده اند يا جود را به غفلت زده اند. 
البته هبج كس معترض كزارش و امار 
(بر اساس واقعيات و همراه با تحقيق 
و 
تفحص و نه؛بر اشاس درقعٌ 
بردازئ و مهمل بافى ) نبوده و نخواهد 
بود بلكه آنجه دراين ميان يذيريرفتنى 
و منطقئ بنظر مى رسد اين سؤال مى 
باشد كه حرا فقيط ارائه امار ؟!! 
كنف وسِيْوْسن جه زييا فرموده است 
١‏ أكر مردم مرا نشناسند غصه نخواهم 
خورد ولى اكر مردم را نشناختم 
أفسرده خواهم شد.» كاملا واضح و 
مبرهن است مشاور محترم نه از مردم 
و خصوضصيات فرهنكى و اجتماعى 


عقثر م هوه 
لعطول. 


ع حبر وجمجويا وني 


00 


هن رب لاع 4 رع 





خليل حمداوى هنديجان 


قوم عرب با خبر است و نه از سر 
دلسيؤزى و خير خواهى به جنين 
اقدامى دست يازيده بلكه فقط جهت 
اهداف شوم خود به جنين اقدامى 
دست زده است و به قول اسمايلز: « 
اشخاص عاقل و با اخلاق هركز 
كلامى بر زبان نمياروند كه 
احساسات ديكران را جريحه دار 
سازند» از آينه قوميت ها به مسائل 
تكريسين و عاك مشكلاابت رادر 
وجود آنان ينداشتن نه تنها بدور از 
ايجاد حس بى اعتمادى و تفرقه 
كرايى مى كردد. سهل انكارى و تن 
داذن به تفرقه كرايى هر جند ذر 
امورات بسيار ناجيز و بكاركيرى 
ترفند هاى نابجا و غير اخلاقى مى 
تواند زيانهاى جبران نايذير را از 
حالت بالقوه به حالث بالفعل مبدل 
سازد . جه زيباست اكر مسؤلين و 
دست اند كاران مسائل فرهنكى و 
اجتماعى از زاويه اى ديكر به مسائل 
بنك ر ند و به اين سرال ياسخى در خور 
و قانع كننده ارائه دهند كه خود به 
عنوان مسؤل جه تمهيدات و 
از حقوق اوليه خود در استفاده از 
امكانات فرهنكى بهره مند شوند , هر 
تند عق كرفتنى اسنت نه دادنى » 
ليكن در تعاملات دو جانبه حقوق 
مردم برمسؤؤلين و حقوق مستؤلين بر 
مردم بايد آشكار شود. ارائه امكانات 
و ابزارهاى مؤلفه هاى فرهنكى آنهم 
به بهترين شكل .از بديهى ترين 
وظايف مسؤلين مى باشد ولى 
آنهم در مناطق خاصى يافت مى شود. 
بنابراين بر همكان واضح و 
مشخص است كه قوم عرب خوداز 
ييشكامان تمدن و فرهتك بوده و 
هست و نكاهى از روى قصد به 


مسائل فرهنكى داشتن و عامل رادر 
وجو فوييك ما والنلتن اشتيافى 
است نا بخشودنى «١‏ آيا محصور در 
كنج مرزهايى ملتهب , با زبانى منع 
شده در مدارس ابتدايى , و بادست و 
يابى كرفتار رنجبر فقر مى توان شكوفا 
شد؟»(؟) 

آنهايى كه با استفاده از بازيهاى 
يشت يرده عالم سياست وارد عرصه 
حساس و در عين حال سر نوشت ساز 
عالم سياست مى شوند و بدون 
كوجكترين تحقيق و تفحصى و فقط 
جهت تخريب وجهه ديكران مطالبى را 
بر زبان مى رانند كه نمونه بارز تهمت» 
افتراء غيبت و را يكجا در خود جمع 
دارد بسيار طبيعئ مى نمايد كه به خود 
اجازه معذرت خواهى ندهند كه اشتباه 
را تصحيح نكردن خود اشتباهى ذيكر 
است. 

بهر حال روزكار رابا تمسخرو 
به بازيجه كرفتن اقوام سبرى كرديم 
وهر قومى راباصفت قالبى موصوف 
كرديم . در يشت تمام اين تمسخر 
كرابى 

ارنقاق قرم يود و بفرؤلت 
كشاندن قوم مقابل مد نظر بوده ودر 
حقيقت و به عبارتى براى با هم 
خنديدن برنامه اى نداشته ايم از اين 
رو به هم خنديديمءؤلى به ياد داشته 
باشيمكه عامل اصلن بريأئقع ايند 
ويست هاى اينجنين اشخاص خود 
اقوام بوده وهست واين ن أقوام هستند 
كه بساط جنين عرشى را بر افكند ه 
اند و اساس و قوام اين عرش نيز به 
وجؤد آنان وابسته است لذا بازسازى 
ذهنيت هادر مورد اقوام مختلف 
شرط لازم تحقق جامعه اى م 
در عين حال همكراست. 

منابع: 
١.روزنامه‏ حيات نو - يكشنبه ١7‏ 
مهر [شبارم ٠١2‏ متضوو مشرف 

"همان منبع. 





. جناب آقاى مبندس جبار سوارى يكتا'' 


أكهى تاسيس 


عممع ره مالف 


شرك ت سامان كار سحر (سهامى خاص )تحت شماره - 801 1(/17- 7/4/0 اركلاسه 87 - ١1/21‏ 


آكبى تاسيس 
شركت زرين خاىك 38 بأ مسؤليت محدود تحت شماره - 7/1١1 - ١1/7‏ ركلاسه 47م - ١/2‏ 


هه المي مب ع 


- 03 . 0 35 03 . 3 »- ة‎ | ٠ 
دراين اذاره بثبت رسيده كه خلاصة اساسنامه آن جهت اطلاع عموم بشرح زير. أكهى مى شود دراين اداره بثبت رسيده كه خلاصه اساسنامه و اضهار نامه ان در روزنامه رسمى ودر روزنامه كثير‎ 


الانتشار جهت اطلاع عموم بشرح زير آكهى مى شود :١-نام‏ شركت : زرين ناك لالى (با مسؤليت 


: اذكه راد خعاتو اد و ندر تقال 5 2 : : 
كد 7 7 32 ري 0 انتضاب بجا و شايسته جنابعالى به سمت يدر جزيره 
شيرين بيرزن بأشاء ان رو يحيلى به متل رفتم حال وتحوصله كشت و كذاربا 


يك 00 م 1 اموضوع شركتنانجام كليه عملياتٌ فنى تاسيساتى,ساختمانئ ازقييل ساخت واحدهاى 
مينو را بشما تبريك عرض نموده و موفقيت روزافزون 


كاروان را نداث شتمرجها در اتاقى كو بنك عثل كناز ينججرة رو بهابازار وحى 
الرصافاة ايان ديدكان نضال و يبرزن لحظه اى از جلوى جشمانم محو 
نمى 

شدند بى درنك ترانه اى از كاظم الساهر خواننده عراقى به يادم افتاد.. 
تذكر كل ما صليت ليلاً 

ملائيناً تلوى الصخر خبزا 

على جسر الجراح مشت 

و تلبس جلدها و تموت عر 

تذكّر قبل أن تغفوا على أى وساده 

أينام الليل من ذبحوا بلاده 

أنا ان مت عزيزأ انما جرحى ولاده 

عينى على ملائكة النوارس 

انى أراهم عائدين من المدارس 

الى متى الى متى 

هذا الدمارجفّت ضمائركم .و ما جفت دموع الابرياء 


ادامه دارد. 


مواساه 


بمزيد من الحزن و الأسى تلقت صوت الشعب نبأ 
رحيل شاعر من شعراء نا الأماجد و شخصية فده و 
خدومة من أبناء شعبنا الاو هو 


فنرجوا من اسرته الكريمة قبول تعازينا و 
مواساتنا لهم و لكل أصدقاء و زملاء الفقيد 


جنابعالى را در جهت خدمت به محرومان منطقه خواستاريم. 


عزيز سوارى- عادل حيدرى 





جناب آقاى خضير رشيدى 


انتصاب شايسته حضرتعالى را بعنوان سر يرست اداره 
فرهنك و ارشاد اسلامى شهرستان اميديه به جنابعالى 
تبريك كفته و موفقيت شما را درجبت خدمت به فرهنك و 
هنرآن منطقه خواستاريم . 

رأى ملت 


5 4ع به د/الف 
آكبى تأسيس م 
شركت هور عظيم با مسوؤليت محدود تخت شماره /7/4/٠-11/0//.-‏ كلاسه م 
ا دراين اداره بثبت رسيده كه خلاصه اساسنامه واظهار نامه ان در روزنامه رسمى 
ودر روزنامه كثير الانتشار جهت اطلاع عموم بشرح زير اكهى مى شود: انام شركت : 
» تاسيساتى » مهندسى » ييمانكارى: خذمات يشتيبانى » شركت در مناقصه ها و مزايذها 
ى دولتى و خصوصى ء خدمات باز ركانى , صادرات وورادات كليه كالاهاى و اجناسى 
فعاليتى كه با موضوع شركت مرتبط باشد . - سرمايه شركت: يك ميليون ريال نقدا از 
طرف شركاء يرداخت كرديد.؟- مركز اصلى شركت: اهواز ابتداى خيابان انقللاب نبش 
خيابان شهيد رجبى ساختمان حضرت سجاد طبقه دوم تلفن 77/8/٠١‏ 0-مدت از تاريخ 
ثبت بمدت نامحدود. *-اختيارات مدير عامل طبق مفاد اساسنامه . /ا-اعضاى هيئت مديره 
عبارتند از: محمد حيدرى مدير عامل رضا حيدرى رئيس هيئت مديره سيد محمد رضا 
ال مهدى نائب رئيس هيئت مديره براى مدت نا محدود تعيين و انتخاب شدند./سحق 
امضاء اوراق مالى و اسناد تعهد آور ( جك و سفته بروات قراردادها) با امضاء محمد 
شعبه شركت: سوسنكرد دهستان برديه جنب دبستان شهيد غفارى تلفن 55177777 


دوستى خواه- رئيس ادراه ثبت اسناد و املاى اهواز 


مسكونى وادارى - طراحى وساخت اسكلتهاى فلزى وبتونى كانال كشى - لوله كشى آب 
وفاضلاب-برق رسان- نصب وراه اندازى وتعمير سيستمهاى خنك كننده وكرما زا-تهونه مطبوع- 
جوشكارى -سند يلاست-ورنك آميزى ساخت ونصب سوله وانواع مخازن نيز اجراى كليه 
كارهاى خدماتى شامل ايجاد فضاى سبز -امور باغبانى -خدمات كشاورزى -آبيارى وزهكشى - 
فنس كشى -تنظيفات -جدول ومحوطه سازى آسفالت كارى عايق كارى -تافين ماشينآ لات سبى 
وسنكين -انباردارى - خدمات كامبيوترى-تهيه وطبخ وسرويس غذااخذ وام وتسهيلات ازبانكها 
.شركت در مناقصه ها ومزايده هاءاخذ نماين دكى از شركتهاى داخلى وخارجى در رابطه باموضوع 
شركت وساير موارد مشابه-إحداث كلخانه إيجادونكهدارى فضاى سبز-تهيه وتوليدانواع كل وكياه 
وجمن وبذر ونهال-انواع كود وسموم نباتى.١عسرمايه‏ شركت:يك ميليون ريال كه8/آن طى 
كواهى 22١‏ -1/4/10حبانى ملى شعبه يادادشهردر اهوازواريزومابقى ءادر تعهدميباشد ٠‏ -مركز 
اصلى شركت:اهوازفاز يك ياداد شهر-خيابان اسفند يلاك يك تلفن 0017776 ,+ -اعضاى هيئت 
مديره عبارتند از:سارا ادهم مدير عامل مريمعطيه حيدرى رئيس هيئت مديره -افسانه مندنى زاده 
نائب رئيس هيئت مديره براى مدت دوسال براى مدت دو سال تعيين وانتخاب شدند. 

ه-حق امضاءاوراق مالى واسناد رسمى وقراردادهاباامضاء مدير عامل و رئيس هيئت مديره 
متفقا همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. 


دوستى خواه- رئيس ادراه ثبت اسناد و املاى اهواز 


اكهى حصر وراثت 000 مالف 


آقاى محمد مراد شهرت منجزى وند نام يدر حسن بشناسنامه 818 صادره از 
مسجد سليمان در خواستى بخواسته صدو ركواهى حصر وراثت تقديم وتوضيح داده كه فرزند 
م مراحوم نيما شهرت منجزى وند بشناسنامه 7٠١7‏ صادره مسجد سليمان در تاريخ 7//12/در 
اهواز اقامتكاه دائم اش فوت ورثه اش عبارتند از -١‏ متقاضى با مشخصات فوق الذكر يدر 
متوفى ١‏ شهناز على محمد دارنده شناسنامه شماره 754 صادره از شوشتر مادر متوفى و لا 
غير.اينك با انجام تشريفات قانونى مراتب مزبور رادر يك نوبت أكهى مينمايد تا هر كس اعتراض 
دارد باوصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر أكهى ظرف يك ماه بدادكاه تقديم دارد والا 
كواهى صادر و هر وصيت نامه بجز سرى و رسمى كه بعد ازاين تاريخ ابراز شود از درجه اعتبار 


ساقط است. 


رئيس شعبه ينح دادكاه عمومى اهواز قاضى زاده 


آكبى حصر وراثت 2 *48ن/هضمالف 
آقاى يونس باوى شهرت باوى نام بدر حنش باوى بشناسنامه ٠١76‏ صادره از اهواز در خواستى بخواسته صدور 
كواهى حصر وراثت تقديم و توضيح داده فرزند مرحوم حنش شهرت باوى بشناسنامه الاصادره اهواز در تاريخ 4:1/9/7 


در اهواز اقامتكاه دائمى اش فوت ورثه اش عبارتند از -١‏ تقاضى با مشخصات فوق الذكر ؟-امين شناسنامه 196-17741-4 
صادره ازاهواز - ياسين به شناسنامه /3*١٠صادره‏ ازاهواز - رحيم به شماره شناستامه لأعةع70-؟/ا صادره از اهواز 0- 
حسن به شماره شناسنامه *-1707114-*/(صاذره از اهواز (بسران متوفى) #- ميترا به شماره شناسنامه 11/8-7757-7 

صادره از اهواز /-شيرين به شماره شناسنامه 4-:17/7-1217/8 صادره از اهواز 8- حكيمه به شماره شناسنامه 174 صادره از 
اهواز 4- زهرا به شماره شناسنامه ٠١70‏ صادره از اهواز ٠١‏ نيمه به شماره شناسنامه ٠١72‏ صادره از اهواز ١١ليلا‏ به شماره 
شناسنامه 1777١‏ صادره از اهواز (دختران متوفى)7١-‏ حميده باوى شه شماره شناسنامه 77/2٠‏ صادره از اهواز 17- حسئه به 
شماره شناسنامه 740 صادره از اهواز (همسران متوفى)و لاغير بشرح برونده كلاسه 8//7/7/ااجاينك با انجام تشريفات 
قانونى مراتب مزبور رادر يك نوبت آكهى مينمايد تا هر كس اعتراض دارد با وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ 
نشر آكهى ظرف يك ماه بذادكاه تقديم دارد و الا كواهى صادر وهر وصيت نامه بجز سرى و رسمى كه بعد ازاين تاريخ 


عمليات يشتيبانى .تهيه وطبخ غذاءتنظيفات بيمارستانهاوادارات دولتى»اجراى يروز هاى شهر سازى 
اسكلت بندى »راه سازى .خريد وفروش مصالح ساختمانى صنعتى .محوطه سازى «تعمير ماشينهاى 
سبك وسنكين »لوله سازى»صنعتى وكشاورزىءايجاد فضاى سبزءأبرسانى ».خريد وفروش موادغذائى 
ويوشاك »تعمير كليه تاسيسات برودتى وسردخانه اى “رأة اندازى ونصب سيستمهاى 
آزمايشكاهى,»اخذ وام ازبانكها ومؤسسات دولتى وخصوصى »شركت در مناقصه ها ومزايده 
هاءصادرات ووارداتكرفتن نمايندكى ازشركتهاى داخلى وخارجىءاجراى كليه كازهاى خدماتى 
وزاه سازى وسد سازى.'٠-‏ سرمابيه شركتديك ميليون ريال كه ازطرف شركاءيرداخت كرديد.؟- 
مركز اصلى شركت:اهواز-كلستان كوى سعدىقى -خيابان كارون شرقى "ادستكاه خاتم 
الأنبياءيلاى0170-مدت ازتاريخ ثبت بمدت نامحدود.*-اختيارات مدير عامل طبق مفاد اساسنامه/ا- 
رئيس هيئت مديره براى مدت نامحدود تعيين وانتخاب شدند.8- حق امضاءاوراق مالى واستناد 
تعهدآور (جكىءسفته .بروات قراردادهايبا مدير عامل ونائب رئيس هيئت مديره بامهر شركت معتبر 


دوستى خواه-رئيس اداره ثبت اسناد واملاك اهواز 


آكبى حصر وراثت 47 به م/الف 

آقاى حميد شُهرت خشسرواتى نام يدر حسنعلى بشناسنامه 1777 صادره از اهواز درخواستى 
بخواسته صدور كواهى حصر وراثت تقديم و توضيح داده كه فرزند مرحوم صغرا شهرت عبا باف 
بشناسنامه 402 صادره از اهواز در تاريخ ٠1/01/7/در‏ اهواز اقامتكاه دائمى اش فوت ورثه اش عبارتند 
از -١‏ متقاضى با مشخصات فوق الذكر ”+ مجيد كركر به شناسنامه 17/080 صادره از اهواز ( يسران 
متوفى) ؟- زهره شيخ كركر به شناسنامه 12١‏ صادره از اهواز ؟- زهرا خسروانى به شئاسنامه 71/8 
صادره از اهواز 0- رؤيا شيخ كر كر: به شناسنامه 2/107 صادره از اهواز ورثه متوفى و شرح برونده 
كلاسه 41/17/87مح-مى باشند و لا غير .اينك با انجام تشريفات قانونى مراتب مزبور رادر يك نوبت 
اكهى مينمايد تاهر كس اعتراض دارد با وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر اكهى ظرف 
يك ماه بدادكاه تقديم دارد و الا كواهى صادر وهر وصيت نامه بجز سرى و رسمى كه بعد از اين 


تاريخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط اسبت : 1 زئيس'دادكاه شعبه 77 دادكاه غمومى اهواز. 


آكبى حصر وراثت 


آقاى عبدلله (عبذا الاله)شهرت مقدم نام يدر جاسم بشناسنامه 144 صنادرهازاهواز در خواستى بخواسته 
صدوره كواهى حصر وراثت تقديم و توضيح داده كه يدرش مرحوم جاسم شهرت مقدم بشناسنامه 70٠‏ صادره 
اهواز در تاريخ 018/ادر اهواز اقامتكاه دائميش فوت ورثه اش عبارتند از ١-متقاضى‏ با مشخصات فوق 1-مايد 
مقدم به شناسنامه 070١‏ صادره اهواز !-كريم مقدم به شناسنامه 1372 صادره اهواز (نُسران متوفى) ؟- زهيّه مقدم به 
شناسنامه 1١‏ صادره اهواز 0- فهيمه مقدم به شنإسننامه 18/8 صادره اهواز #-كَريْمِه مقدم ية شناسنامه ٠‏ صادره 
اهواز /ا- حميده مقدم به شناسنامه *١7صادره‏ اهواز (دختران متوفى )اله ستلامى به يناسنامه /صادره 
آبادان (همسر متوفى )و لاغير بشرح كلاسه 1/777 حقوقىاينك با انجام ترات قإنونى مراتب مزبور رادر 
يك نوبت أكهى مينمايد تا هر كس اعتراض دارد با وصيت نامه ازمتؤفى زد ا وباشد أن تاريخ نشر آكهى ظرف يك 
ماه بذادكاه تقديم دار رد و الاكواهئ صادرو جنر وصيت نامه بجز سرئ وا سم كه بعد ازاين تاريخ ابزاز شود 


7م الف 


صوت الشعب 


٠.٠ 


ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. رئيس شعيه 17 دادكاه عمومى اهواز 





١ |‏ اسست. 
زدرجه اصبا رساو ! رئيس شعبه سوم دادكاه عمومى اهواز 








آكبى تاسيس مع د/الف 
شركت كو شاسراى امين سهامى نخاصص )تحت شماره 7١٠7//07-17١/كلاسه‏ الا/ة 11/026 
در اين اداره بثبت رسيده آن جهت اطلاع عموم أكهى ميشود:!- موضوع شركت #خدماتى - 
تعميرانى -تاسيساتى -ساختمانى -برورش «تجارتى-نصب فلزى وداربست -اخذ وامازبانكهاى 
كشور -اقدام به خريد و فروش » تهيه كالاهاى بازركانى مجاز به كليه نقاط كشور -ايجاد واخذ 
نمايندكى هاى مجاز داخلى و خارجى -شركت در مناقصه ها و مزايدهها -صادرات وواردات 
كالاهاى باز ركانى مجاز داخل كشور و خارج ‏ تاسيسات شهرى » بتون ريزى »فنس كشى جاده 
سازى -عمليات نخاكى - خطوط لوله -خطوط برق-تهيه وتامين ماشين آلات سبك و سنكين 
-اخذ وام از شركتها -ارائه خدمات شخت افزارى و نرم افزارى و تعمير و فروش سيستمهاى 
كامبيوترى و واردات و صادرات قطعات سيستمهاى كامبيوترى » تهيه و توزيع مواد غذابى.1- 
سرمايه شركت : مبلغ يك ميليون ريال كه 0؟//آن طى فيش 076777 بانك صادرات شعبه بنى 
هاشم اهوازواريز وما بقى در تعهد ميباشد."!-مراكز اصلى شركت: اهواز اتتهاى بوستان منازل 
كوى عمران يلاك ١/84‏ نخيابان هشتم. ؟-اعضاى هيئت مديره عبارتئد از :امير رشنو مدير عامل - 
فاطمه كرمى قلعه عبدالشاهى رئيس هيئت مديره ليلا بارونى رشنو نايب رئيس براى مدت دو 
سنال اننتعاب ديك ه- حق امضاء اراق مالى واشناد رسمى و قراداهابا مضَاء مدير عامل هَمَراء 
بامهر شركت معتبر مى باشد.2- بازرسين عبارتند از : على رضا دهدارى بازرس اصلى - تقى 
حيذرى احمدى بازرس على البدل براى يكسال مالى انتخاب شدند #الف 
دوستى خوأة - رئيس هيئت ثبت اسناد و املا اهواز 


شزكت مهندسى آب و ظراحى فرزين (سهامى خاص )تحت شماره 7/0/7717 كلاسه 
0171-7 دراين اداره بثبت رسيده خلاصه آن جهت اطلاع عموم اكهى مى شود. ١-موضوع‏ شركت 
:نجام مراحل كليه طرحهاى مهندسى آب ونخاك (ساخت ونظارت براجراى سازه هاى آبى » كانالهاى 
انتقال أب - راهسازى و ارائه شيوه هاى عملكرد اجرائى » نقشه كشى و نقشه بردارى بيشرفته انجام 


04 /م الف 
















اكبى تاسيس 41 /هم/الف 

شركت برنا فنون صنعت (با مسؤليت محدود) تحت شماره /7/4/١ -١!١7/‏ 
كلاسه 101/4-87دراين اداره بثبت رسيده خلاصه آن جهت اطلاع عموم اكهى مى 
شود:١-‏ موضوع شركت : اجراى كليه فعاليتهاى فنى, خدماتى» عمرانى تاسيسات » 
توليد ونصب و نككهدارى كليه قطعات طنعتى + تعمير و تامين خودروهاى سبك و 
سينكين - عايق بندى - تهيه و طبخ غذا - سرويس دهى - قالب بندى - بتون ريزى - 
داربست فلزى- تهيه مصالح ساختمانى - جوشكارى و برشكارى ايز وكام و جدول 
بندى - آسفالت و أجراى فعاليتهاى مربوط به تنظيفات - صادرات و ورادات كليه 
كالاهاى مجاز - شركت در مناقصه. و مزايدة هاى دولتى و غير دولتى ؛ اذ وام و 
تسهيلات از كليه بانكها و مؤسسات مالى كشور.١-سرمايه‏ شركت: مبلغ يك ميليون 
ريال نقدى است. -مركز اصلى شركت: اهواز تصفيه قند و شكر خيابان يك يلاك 7 
تلفن ١217772-71‏ ؟- اعضاى هيئت مديره عبارتند از: يوسف -خسروى نيا مدير 
عامل - يونس 'خسروى نيا رئيس هيئت مديره براى مدت نامحدود تعبين و انتخاب 
شدند.0-حق امضاء اوراق مالى واسناد رسمى و قزادادها با امضاء مدير عامل همراهبا 
مهر شركت معتبر ميباشد #الف 


آكبى تغددرات /الث/ه ه/الف 

أكهى ‏ تغييرات شركت نصر شفق:كارون:سهامى .:خاص 
ثبت 21/01 اكلاسه ١17١1١8‏ »طبق صورت جلسه مجمع عمومى بطور فوق 
ماده هيت غدر مور 1 طى نامه وارده 7/4/١5١1 2١82-١‏ لارسال 
كرديد. 

اعضاى هيئت مديره : 

حسن حيدرى مديرعامل»عبدالزهرا حيدرى رئيس هيئت 
مدي مخالد سوا ني كافك رراين فلت منائة يفو ابسابار 1 ين 
واسناد رسمى وقرازدادهابا امضاء مدير عامل با مهر شركت معتبر 
ميباشد. بازرساصلى حسين سعيداوى بازرس على البدل صادق فريسات 
براى يكسال مالى اتتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت اكهى تعيين شد. 

بموجب كواهى شماره 8٠#7لن/17-تأييد‏ اسم وكد استعلام 
نام 1101/٠‏ ءاسم ش ركت.به شركت به نصر شفق كاوش تغيير يافتند. 


مطالعات از و اجراء - انجام مطالعات و آزمايشهاى خاك شناسى » زمين شناسى و مطالعات 
وضعيت آب در حالات مختلف -انجام مظالعات -آزمايش و اجراى بروزهاى علمى وفنى تاحصول 
نتيجه و بهر بردارى - تهيه بيش نويس مطالب همايش هاى علمى سراسرى و اجراء - تهيه طرحهاى 
توجيهى انجام مطالعات و اجراى شيوه هاى مختلف كشاورزى -دامبرورى -برورش طيور و آبزيان - 
توليد جوب و خوراك دام وطيورو قارج -و واردات كليه لوازم تكميلى مورد نيازو صادرات كليه نتايج 
و توليدات حاصل از فعاليتهاى فوق » ساخت ماكت مجاز. ١-سرمايه‏ شركت مبلغ يك ميليون ريال كه 
آن طى كو اهى ١1/09/(1-17/:2/4/بانك‏ ملت شعبه كيانيارس واريز و مابقى 0ع/در تعهد مى باشد."1- 
م ركز اصلى شركت اهواز بهارستان مجموعه مسكونى كلستان كوجه سنكى بلاك ٠*؟-اعضاى‏ هيثت 
مديره عبار تند از : فرزين نجفى يور مديره عامل و رئيس هيئت مديره -نامدار جواب و نائب رئيس هيئت 
مديره -مريم توكلى ناد عضو هيئت براق مدت دو سال اتتخخاب شدند.0-جق امضاء اوراق مالى واسناد 
رسمى و قرادادها با أمضاء مدير عامل و نائب رئيس هيئت مديره متفقا همراه با مهر شركت معتبر مى 
باشد. ع بازرسين عبارتند از: عليرضا حسين زاده بازرس اصلى - ندا زركانى بازرس على البدل براى 
يكسال مالى اتتنخعاب شدئد, الف 





دوستى خواه- رئيس ثبت اسناد و املاك اهواز دوستى خواه رئيس اداره هيئت اداره ثبت اسناد واملاى اهواز 















فاحعه زلزله در شهر تاريخى و 
كهن بم » حادثه اى بود كه نه تنها ايران 
بلكه جهان را تكان داد و رسانه هاى 
خارجى طى روزهاى كذشته بالاترين 
حجم خبرى خود را به بوشش اين 
حادثه اختضاص دادند. ّْ 

رهبران و روساى كشورهاى 
مختلف حهان باابراز همدردى وارسال 
بيام هاى تسليت كوشيدند تابا رهبران 
ومردم كشورما دراين حادثه غمبار 
شريك شوند . 

بعضى از كشورهاابراز همدردى 
خود را به كمك هاى انسان دوستانه 
تبديل كردند . 

شايد سيل كمى هاى خارجى 
وداخلى در كنار همديكر بتواند 
مرهمى باشد بر زخم هاى يديد آمده 
وتاحدودى بتواند خسارت هاى وارد 
امدوادا ران كنيد .. كر عموزة 
كشورهالى خاورميانه تاكنون افذاماتى 
به منظور كمك رسانى به مردم زلزله 
ديده انحام شدهاست : 

صفحه امروز خاورميانه را به 
كارش امن يب انار كسكية سين 
داده ايم 5 

شايد جاب و تكراراين ييام هاى 
مودت اميز بتواند اندكى از الام 
هموطنان عزيرزمان در بم كاسته و 
تسليتى براى بازماندكان اين فاجعه 
دهشتناق باشد: 

كزارش الغربيه از شهرستان زلزله 
زده بم مقامات ايرانى اعلام كردند 
انتظار مى رود بيش از ١0‏ هزار تن در 
زلزله شهر بم در جنوب شرقى ايران 
كشته و 0٠‏ هزار تن زخمى زخمى 
وجود داشته باشد . 

شبكه تلويزيونى العربيه » روز 
شنبه با اعلام اين مطلب افزود : زلزله 
بووا ال ريض اند 2 عن 
ترين بناهاى جهان به شمار مى رود 
لزان كر حوطتوت رمز تعالن 
است كه دو بيمارستان اين شهر ويران 
شده است و كليه بيماران و يزشكان 
اين دو بيمارستان اين دو بيمارستان 
در زير اوار ماندهاند . 

خبر نكار العربيه در اين رابطه 
كزاوعن داد: زلزله شديد شهرستان بم 
دراستان كرمان فاجعهاى براى ساكنان 
اين منطقه به وجود | وردهاست وخرابى 
وخسارت به حدى است كه نمى توان 


انراير أوود كرد اكه سابية ادر 
صد اين شهر باخاى يكسان شدهاست 
الغربيه افزود: اجشاد كشته شدكان در 
خيابان ها يراكندهاست بازماندكان انان 
بزاى التقال و-دفن ريم الإتساد از 
اتوبوس استفاده ميكنند و مجروحان 
حادثه نيز به جهت نبود امكانات 
بزرشكى در بيمارستان هاى بم به 
شهرهاى اطراف فرستاده شدهاند واين 
در حالى است كه هزاران تن ازايرانيان 
رار افاي جون راع قارب ها 
شده أند . : 
خبرنكارالعربيه دريايان كفت: در 
اين ميان تعداد ى از ساكنان مناطق 
زلزله زده از برخى مسؤلان دولتى به 
دليل كندى در تامين اب » جادر و 
وسايل كرم كنندهء انتقاد كرد هاند زيرا 


آنها يه لال مارانبودة لين وسايل در 


سختى به سر مى برند در همين رابطه 
عبدالله دوم يادشاهاردن» شامكاه جمعه 
باارسال ييامى براى سيد محمد خاتمى 
رئيس جمهورى اسلامى ايران » وقوع 
زلزله شديد صبح جمعه در شهر بم را 
تسليت كفت . در اين يبيام كه خبر 
كزارى اردن يترا أن را منتشر كردء شاه 
اردن تاكيد كرد كهاز طرف خود ودولت 
اردن به واسطه اين حادثه دردناى كه 
تلفات انسائن و اخسبازاسا دق القففيون 
را به دنبال داشت به اقاى خاتمى و 
اتوادء كفكة كذ كان و ااسيث 
ديد كان عميقا ابراز همدردى كمى 
أكند ! 

وى همجنين به جمعيت هلال 
احمر اردن دستور داد تا زمينه 
ارسال كم هاى دولت اردن براى 
دعي ديدكان اين زلزله دردناك 
هموار سازد . از سوى ديكر 
روزنامه هاى اردن نوشتند : زلزله 
قوى در ايران ٠١‏ هزار كشته و ٠١‏ 
هزار مجروح بر جاى كذاشت » 
همجنين عبد الله دوم يادشاه اردن 
مهنا لخت اربناك بك اا 
صحراى به اين منطقه زلزله زده را 
ناواز كرد كه مشبع مطلع در 
وزارت بهدارى اردن به ايرنا درامان 
قفت::اين تيمارستان صحرايى از 
بهترين كادر بيرشكى تشكيل شده 
اسوادو كزار است با هماعلكى 
سفارت جمهورئ اسلامى ايران در 
امان روز شنبه به منظور كمك به 





زلزله اى 


زلزله زدكان عازم ايران شود. 

اعلام امادكى عربستان . امارات 
كوي تكشورهاى عربستان سعودى » 
امارات متحده عربى واكواييت روز 
بازماندكان زلزله بم اعلام امادكى 
كردنك . 

خبر كزارى رسمى عربستان 
(سها) كزارش داد ملك فهد و شاغزاده 
عبدالله بن عبد العزيز وليعهد وى به 
مقامات ذى ربط در عربستان سبعودي 
دستور دادند بى درنك امداد رسانى را 
شروع كردهو يك كروه تجهيزات و كروه 






يزشكى حامل مواد دارويى » خون 
بزشكى به ايران اعزام كنند . سيا در 
كزارش خود كفت : 

سردن الليل لانن 
فيفط ينآيران اربسال خواقذ عمد ابن 
خبركزارى افزود : تماس هايى با 
رسيدن سريع و وسايل امداد و كمك 
فلععه الى بزقرار 32 شت , 

شيخ زايد بن سلطان آل نهيان 


الأخ الكاتب و المحقق القدير الأستاذ 


محمد جعفرى قنواتى 


تتقدم بأحر التعازى والمواساةالأخوية بمناسبة رحيل 
شقيقتكم المغفور لها و 

تمن لكم الى 7 السا ران و للد #السمةة 
الغفران. 

محمد جواهر كلام - عبدالنبى قيم - موسى سيادت - 
حسن هاشميان -عادل حيدرى -عدنان غزى. 
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كه جهان را هم تكان داد 





صادر. كرد.: برجس حمود رئيس 
خبركرارى كويت كونا كفت : سازمان 
مراقبت از بازماندكان زلزله است . 
برجس اظهار داشت : تماس هاى 
هلال احمر كويت مى تواند انجام دهد 
برقرار شده است . وى كفت ما هعر 
كارى كه بتوانيم انجام خواهيم داد تادر 
كنار دوستانمان در ايران قرار كيريم 


إكاند بداهاى مجترم مجلس (سوراى ال 





العلاهات 


! بريه <مر 
هنوز هيج كونه أمارى دقيقى از سوى 
اين سه كشور در مورد ميزان كمىك 
هاى مورد نظرارائه نشدهاست . 

از سوى ديكر دفتر مديريت 
امور شعب بان ملى ايران در 
متقلقه أسيا ل 7 زميانة در ذبى با 
صدور اطلاعيه اى اعلام كرد : كليه 
2.١‏ انق فزاماوات.عمان( 
مسقط) ؛ بحرين » بانكو ( جمهوريه 
اذربايجان ) و هنى كنك براى 
دريافت وجوه نقدّى به مصيبت 
ديدكان زلزله بم آمادكى دارد به 
كزارش"روز.شنبة ايرنا در.اين 


لأجل الحد من إتلاف الثروة الوطنية. ©» 





رج رحج سس سكسم حسم 


علطام 2و/الام 


اطلاعيه با تسليت به مناسبت واقعه 
ذلاك رلزله شهرستان "0 
خانواده هاى داغدار و هم ميهنان 
اراز شم ردى عند اسظا و ينا 
مجروحان و لودب ديد كان شفاى 
عا ماق أ ادركاء ,الف ظلبي شيده 
اسيت : 

تصوير زلزله بم در رسانه هاى 
سوريهدر سوريه رسانه هاى ديدارى » 
وشنيدارى ونوشتارى ازاولين ساعات 
انتشار خبر وقوع زلزله در شهرستان بم 
استان كرمان»اخبار ان به طور كسترده 
منتشر كردند . 

دراين ميان خبركزارى رسمى 
سوريه ( سانا ) منبع اصلى بوشش 
خبرى زازله بم براى ديكر رسانه هاى 
سوريه بود و تلاش كرد به سرعت 
اخباراين حادثه را در اختياراين رسانه 
ها يراى أكاه ساختن ملت سوريه از 
عمق فاجعه قرار دهد . 

تلويزيون هاى مأهوارهاى و زمينى 
سوريه بارها دراخبار خود كزارش هاى 
مفصلى از زلزله بم رابه نمايش كذاشتند 
دوروزنامه دولتى صبح شنبه سوريه 
الثوره و تشرين نيز اخبار زلزله بم و 
أمادكى دولت وملت سوريهرادر صدر 
صفخة اول خبود قزار فاقناند. 

دراين دو زوزنامهاخباراين حادثه 
به طور مفصل منتشر شده و تشرين 
عكس صفحه اول خود را به كوشهالى 
از عمليات نجات توسط سربازان 
الى اختصاهن جادة اس زكيسرا 
جمهورى و وزير خارجه سوريه نيز 
در ييام هاى جادكانه !4 براى 
همتايان ايرانى خود ضمن تسليت 
دوقدصت .شمار :زياد ١‏ 0 
هموطنانمان از جانب خود دولت و 
ملت سوريه أمادكى كشورشان 
براى هر كونه كمى رسانى به 
أسيي ديد كان را اعلام كرده اند . 

همجنين فاروق الشرع وزير 
خارجه سوريه باارسال بيام تسليتى 
براى سيد كلاق 00300 
وزيرخارجه جمهورى اسلامى 
ايران» و امادكى سوريه را براى هر 
كونه كمك رسانى به زلزله زدكان 
ايران اعلام كرد . 

وى خاطر قفا ارده است كه 
بشا راسد رئيس جمهوريه سوريه دستور 
دادهكه هر كونه كمك مورد نيازدراسرع 
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وقت براى يارى رسانى به حار 
ديد كان ارثال شود الشرع تأ" 


ارسال تيوهاى بزشكى و فنى و كأميون 
هاى حامل كمك يزشكى 0 رويى و 33 
ديكر لوازم مورد نياز زلزله زدكان در 
تماس نزديك با سفارت جمهورء 
اسلامى ايران در دمشق است ٠.‏ 

در بحرين شيخ حمد بن عي 
خليفه يادشاه اين كشور دستور : 
براى ارائه كمى هاى فورى به ا 
ديدكان زلزله بم اقدامات سريع 
شود به كزارش خب ركزارى فرات 
منامه » يادشاه بحرين كفت كه - 
بممنظور كاهش رنج و محروميت 
ديد كان بم قصد دارد كمك ظ 
ضرورى و دارو براى أسيب ديد 
زلزله بفرستد. 

عراق تسليت وحرف هاى ديك 
عراق رئيس شوراى حكومتى ا 
كشور روز شنبه فاجعه وقوع زلزله 
شهرستان بم و كشته شدن بيش از 
هزار نفر را به دولت وملتايران د 
كفت . سيد عبد العزيز حكيم در دي 
با حسن كاظمى قمى كاردار جدد 
ايران در عراق. أمادكى كشورش « 
براى هر كونه كمك به زلزله زد ١‏ 
اعلام كر ز 
در مصر حسنى مبارك » رد 
جمهورى أين كشور روز جمعه در 
وقوع زلزله ويرانكر شهر بم كه بيش از 
٠‏ هزار كشته بر جاى كذاشت » يبام 
تسليتى براى محمد خاتمى » رئيس 
جمهورايران»ارسال كرد به كرارش خبر 1 5 
كزايئ فرانسه از قاهره . ميارك در 
بيامش » كه به وسيله خب ركزارى دولتى 
منانيز منتشر شد ء تسليت صميمانه خود ‏ " 
راو همبستكى كامل مصر با دولت و . 
ملت ايران را ابراز داشت . 

لد 020 لأس فور لفق 
بلاياى طبيعى از رعايت نشدن اصول 
صحيح ساخت و ساز در ايران انتقاد كرد 
. زغلول النجار كارشناس مصرى روز 
شنبه در كفتكو با شبكه تلوزيونى الجزيره 
»قطرءاظهار داشت : ايران بر روى كمربند 
زلزله واقع شده كسل هلى فراوانى در ان 
واقع شده است » ولى در اين كشور به 
اضول صحنيحٌ سالختماق سازى مطايق با 
استاندارهاى زلزله توجهى نمى شود. 

منبع :روزنامه شرق 
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